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 ما سنت شکنيم
بالاخره  مـاه نـامـه  جـوان تـريـبـون  هـم بـه جـمـع نشـريـات بـرابـري طـلـب                                          

شروع به کار اين ماه نامه مي تواند ظرفي را ايجاد کرده باشد که مـا               . پيوست
جوانان در آن به بحث بـا هـم ،             

مـي  .     درد دل با هم، بـپـردازيـم       
ــان                ــه زب ــهــا ب شــود مــا جــوان

در مـورَد    .   خودمان بحث کنيـم   
مشکلات خودمان کـه خـيـلـي         
جريانات سياسي اصلا از آنـهـا       
بي خبراند، يـا بـرايشـان مـهـم             
نيست صـحـبـت کـنـيـم، جـدل              

جــوان تــريــبــون بــايــد       .     کــنــيــم
تريبوني بـاشـد کـه دنـيـاي نـا               
بــرابــر، ســنــتــهــاي ارتــجــاعــي،     
مذهبي، مـلـي، را بـه چـالـش             

جـوان تـريـبـون در يـک            .   بطلبد
کلام ظرفي است براي مـقـابلـه          
با سـنـت هـاي کـهـنـه ودسـت                

مــاســنــتــهــا را مــي       .   وپــاگــيــر
و بــر ويــرانــه هــاي         !   شــکــنــيــم 

آنها،سـنـتـي نـو بـنـا خـواهـيـم                
براي ايجاد چنين ظرفي که همه بخواهنـد نـظـراتشـان را               . . . مرفه، مدرن .   نهاد

حـکـمـتـيـسـت طـرح ايـن              _   در ان منعکس کنند سازمان جوانان کـمـونـيـسـت           
پيشنهاد اين ماه نامه توسط بـهـرام         .   ماهنامه را  در دستور کار خود گذاشت       
اين مـاه نـامـه        .  حکمتيست داده شد_مدرسي دبير سازمان جوانان کمونيست 

چـيـزي کـه مـا         .   مي تواند نمونه اي از آزادي بـدونـه قـيـد شـرط بـيـان بـاشـد                        
 .    حکمتيستها به آن معتقد هستيم 

دنياي مشکل در مقابل ما  است که بايد به نقد کشيده شـود، دنـيـاي کـه از                        
دنـيـاي کـه      .   لحاظ اقتصادي دارد  اکثريت جهان را در گرسنگي نگه مي دارد   

از لحاظ فرهنگي اکثر دنيا را عقب مانده  ودر گير بـا خـرافـات کـهـنـه نـگـه                          
دنياي که از لحاظ  سياسي همه دنيا را به اندازه اي، و اکـثـريـت                   .   داشته است 

دنياي که درآخرين اخـبـارش جـوانـان            .   دنيا را به طور واقعي در بند کرده است        

دانشجو در سليمانيه عراق را  در اعتراض به کمبود آب در دانشگاه به گلـوـلـه          
مي بندد، روابط آزاد جنسي با مرگ، سنگـسـار وشـلاق پـاسـخ مـي گـيـرد،                        
کودکان بي سرپرست فاجعه سونامي  مـورد تـجـاوز جـنـسـي و وادار بـه تـن                         
فروشي مي شوند هـر روز  ده            
ها نفـر در عـراق سـربـريـده يـا                
توسط بمبهاي امريکاي کشتـه     

دنياي کـه مـال مـا          .   ميشوند  
 . است و ما از آن بي بهره ايم

در  سوي ديگـر مـا جـوانـهـاي             
وجود داريم که  متولد ايـرانـيـم         

  در ســخــت تــريــن          اَومــجــبــور
شرايط  در چند قـرن اخـيـر در             
ايــران مــتــولــد شــده و زنــدگــي         

در ايـرانـي     .   کرده، يا مي کنيـم    
که  سخن از آزادي  جرم اسـت،          
در ايراني کـه سـخـن از روابـط             
عاطفي بين دختر و پسر گـنـاه         
است، در ايراني که شـلاق زدن         
جوانها  در خـيـابـانـهـا صـورت            
مي گيرد بي شرمـانـه وکـامـلا        
غيـر انسـانـي، در ايـرانـي کـه               
اينترنتش سانسور ميشود، آزاديش سانسور مي شود، زندگي را اگـر حـرفـي                  

 .برخلاف خواستهايشان بزني برايت سانسور مي کنند
 .بر عليه اين مشکلات سياسي بايد  مبارزه کرد هر گونه که امکان دارد 

 جوان تريبون مي تواند  در پيدا کردن راهي براي مـبـارزه بـا ايـن مشـکـلات                       
ظرفي که در آن با هم بحث کـنـيـم، گـفـتـگـو کـنـيـم، بـه                  .   همه ما را ياري کند  

 نتيجه برسيم
براي جوان تريبون در مورد مشکلات جوانان يا خودتان با خـانـواده هـايـتـان،                   

. مشکلات اجتماعي ، سنتهاي ارتجاعي مذهبي وعرفي جامعـه بـنـويسـيـد              
جوان تـريـبـون ، تـريـبـون           .     در هر مورد که پيشنهادي داريد براي ما بنويسيد 

 .شما جوانان است

 عباس رضايي
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 فحشا 

. فحشا، يـا تـن فـروشـي، دو طـرف دارد                 
کسي که جسم خـود را      . خريدار و فروشنده 

در ازاي پـول مــيـفــروشــد، و ديــگـري کــه                
امروز در ايران خـريـداران       .   خريدار آن است  

به قشـري کـه پـول دارنـد و آنـرا بـراي بـه                       
اصــطــلاح عــيــش و نــوش خــود صــرف                

اين قشر قطعا با    .   ميکند، محدود نميشود  
سر کار آمـدن رژيـم اسـلامـي در ايـران، و                  

رانده شدن لشکر ملاياني که تا ديروز در فيضيه ها خـود را مـحـبـوس تصـورات                      
 به صدر حاکمان جـامـعـه، بـيـشـتـر از سـابـق                  ,مذهبي و مازوخيستي کرده بودند 

مردم عادي، جواناني کـه بـه        .   ولي خريداران را فقط اينها تشکيل نميدهند      .   است
يمن حاکم بودن مقررات اسلامي اجازه تجربه کردن سکس آزاد را در دوران بـلـوغ                  
خود ندارند، و حتي بزرگسالاني که درست به همين علت هـنـوز زنـدگـي جـنـسـي                       

 . خود را درست تجربه نکرده اند، هم جزو اين خريداران هستند
بي ترديد قوانين اسلامي و اساسا وجود رژيم  ضد بشري و سرمايه داري در ايـران                 

معمولا هنگامـي کـه از        .   سر منشا سياسي و اجتماعي فحشا و تن فروشي است         
به نـظـر اسـلام،       .   تن فروشي صحبت مي شود، زنان تن فروش هدف قرار ميگيرند          

قرآن و کل جريانات اسلامي و شرق زده، زن همواره موجودي پسـت تـر از مـردان                     
در سنتهايي كه به آن افتخار ميكنند، در نوع رفتار و پوششي كـه بـه زنـان               .   است

براي اين ميتوان بـه  .   ميكنند و در كل فرهنگ شرق زده و اسلامي حاكم"   توصيه" 
مدافعيـن فـرهـنـگ ايـرانـي و             "   نوشتارهاي" صدها آيه از قرآن و حديثهاي ديگر و        

. چپ هايي كه هنوز از خيمه هاي عقب افتاده خود بيرون نيامده انـد، اشـاره کـرد           
روابط انساني و در اينجا بطور مشخص روابط جنسي انسـانـهـا بـايـکـديـگـر در                       

ها است، چرا که زن که يـکـطـرف ايـن         "   حرامترين" فرهنگ و قوانين اسلامي جزو      
" . کشتزار مردان اسـت " زن بقول قرآن .   رابطه است اساسا موجوديت مستقلي ندارد  

در فرهنگ اسلامي وقتي که از روابـط جـنـسـي مـيـان مـردان و زنـان صـحـبـت                            
ميشود، انسان شاهد فجيعترين و زننـده تـريـن تـخـيـلات مـازوخـيـسـتـي اسـت،                          
تخيلاتي که در اکثر به اصطلاح آثار نمايندگان امروز و ديروز خدا به وفـور وجـود                  

با به قدرت رسيدن رژيم اسلامي در ايران، اين تخيلات بـه قـانـون تـبـديـل                      .   دارند
بنابراين اگر ميخواهيم به مشـکـل       .    ميليون انسان را رقم زدند     ٦٠شدند و زندگي    

. تن فروشي و فحشا جواب دهيم در وهله اول بايد جمهوري اسلامي را بـرانـداخـت      
بايد جمهوري اسلامي را به زير کشيد و با مرخص شدن آن خط باطلي بر تمـام آن                    

! قوانيني که تنها جمهوري اسلامي هم مدافـع آن نـيـسـت        .   قوانين اسلامي کشيد 

امروز نيروهاي ديگري هستند که خود را اپوزيسيون جمهوري اسلامي ميدانـنـد،             
اما وقتي به آنها که رجوع ميکنيد ميبينيد که اغلب آنها در جايي به همان سنت          

هـيـچـکـدام از ايـن نـيـروهـا، از                 .   شرق زده اي که به آن اشاره کردم وصل هسـتـنـد       
اسلامـي هـا، تسـويـه حسـاب قـطـعـي بـا                     -سلطنت طلبان تا به اصطلاح ليبرال  

جمهوري اسلامي، تسويه حساب قطعي با مذهب و کنار زدن تمام آن اخلاقيـات،              
برعکس آنها توکل به اين سـنـتـهـا و       .  فرهنگها و قوانين و سنت ها را نميخواهند 

 قوانين و فرهنگ را نقطه اتکاي خود براي رسيدن به قدرت ميدانند 
 . به جنبه اقتصادي مسئله بنگريم

فقر و نداري و حاکميت يـک  .   فروشندگان سکس هم بسيار وسيعتر از سابق هستند  
فحشا، دختران و زنان بسياري از هر طبقه و "   پر رونق" رژيم زن ستيز، بر متن بازار       

تن فروشي امـروز بـه تـنـهـا راه امـرار                 .   قشري را روانه بازار تن فروشي کرده است    
درست بـه هـمـان درجـه کـه فـقـر و فشـار تـامـيـن                            .   معاش آنها تبديل شده است    

مايحتاج زندگي هزار برابر سابق است، به همان درجه تعداد انسانهـايـي کـه بـراي                   
بـه ايـن بـايـد         .   امرار معاش خود به تن فروشي روي مي آورند هم بيشتر شده است         

قوانين ضد زن جمهوري اسلامي را هم اضافه کرد که براي بسياري از زنـانـي کـه                     
 . طلاق گرفته اند، راهي جز تن فروشي براي امرار معاش باقي نگذاشته است

اساس اين جامعه بر فروش نيروي کار     .   جامعه ايران جامعه اي سرمايه داري است      
اکثريت عظيمي از جامعه مجبورند براي امرار معاش خود نيروي کـار            .   قرار دارد 

اما کسي که امـکـان   .   اين منبع سود سرمايه است    .   خود را روزانه بفروش برسانند    
فروش نيروي کارش را ندارد، کسي که به دليل سالهـا اشـتـغـال بـه کـار خـانـگـي                           

خود در بازار کار مملو از بيکاران را نـدارد، کسـي کـه بـه يـمـن                    "   عرضه" امکان  
قوانين اسلامي نه شخصيت مستقلي دارد و نه از حقوق مستقلي برخوردار است،           
کسي که قانون و ايدئولوژي و فرهنگ حاکم او را يک موضوع جنسي بيشتر نـمـي            

 داند، چه چيز را ميتواند براي فورش به بازار عرضه کند جز تن و جسم خود را؟ 
اجتماعي کساني که به هر دلـيـل       -براي مبارزه با فحشا بايد ابتدا حرمت انساني    
بايد  امکاناتي فراهم سـاخـت کـه           .   به اين حرفه رو آورده اند را به رسميت شناخت         

اين افراد به دور از دسترس شبـکـه هـاي دلال و تـحـت حـمـايـت هـاي صـنـفـي،                                 
اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي دولت به شغل خود بپردازند تا بـتـدريـج        
با کار آگاهگرانه و فراهم آوردن امکان کسب مهارت هاي ديـگـر و تـامـيـن رفـاه                       

در صورتي مـيـتـوان بـا         .   همگاني بتوانند  داوطبانه از اين حرفه کناره گيري کنند         
فحشا مبارزه کرد که جامعه، فرهنگ و قـوانـيـن حـاکـم بـر آن، بـتـوانـد بـا تـرور                             
شخصيت اين افراد مبارزه کند و حرمت و شخصيت انساني آنها را بـه رسـمـيـت                     

 . بشناسد

   بهرام مدرسي
   com.yahoo@bahramsjk 
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آقاي جعفرزاده در يک نوشته نسبتا مفصل در باره نقش مذهب در سياست ايران، رفراندوم و               
من در اين نوشته کوتـاه  .   در اوضاع ايران بحث کرده است "   انگيسيها" جايگاه ديرين سياست    

 .  به ديدگاه ايشان در مورد نقش مذهب در سياست جامعه ايران اشاره اي ميکنم
نـه فـقـط بـخـاطـر           .   راستش من از محتواي پيام  دوست عزيز آقاي جعفرزاده سر در نـيـاوردم      

اينکه نوشته اش را در دفاع از گرايش ملي سلطنتي ديدم، بخاطر ايـنـکـه اتـفـاقـا روشـن و                         
من واقعاعلاقمند بودم ببينم کـه نـوشـتـه            .   بدون ابهام از گرايش سياسي خود دفاع نکرده اند        

چه راهي را پيش پاي مردم ميگذارد و در برابر سوالاتي که مثلا در رابطه با رفـرانـدوم شـده                       
 را حاصـل  ۵۷است، آلترناتيو اثباتي ايشان  چيست؟ چيزي دستگيرم نشد جز اينکه انقلاب            

برخي سوتفاهمها و مقاله آقاي داريوش همايون عليه خميني در دوره شاه و  با نام مسـتـعـار       
همه تـحـولات     .   بحثي کرده اند که به نظر من نه مستدل است و نه سياسي و علمي              .   ديده اند 

و نوعي خاصـيـت جـادوئـي بـراي           "   انگيسيها" جامعه ايران را ربط داده اند به مکاري ديرين          
که  ممکن است ايشان با تعبير انقلاب (   ۵۷تصورميکنم در رابطه با همان انقلاب       .   مذهب

کتابها نوشته شده اند، تحليلهـا ارائـه شـده انـد و             ) ناميدن آن چوب تکفير عليه من بردارند 
من ممکن است با بسياري از تحليلها و تفاسيـري کـه     . بحثهاي مستدل و سياسي شده است 

سوار شده است موافق و يـا    ! )   اگر نخواهم از کلمه انقلاب استفاده کنم    (   بر فاکتهاي آن تحول   
مخالف باشم، اما بالاخره من با يک استدلال که مقدمه و موخره و نتيجه گـيـري دارد روبـر                      

تصور نميکنم بتوان با تعابير اسرار آميز و خاصيت جادوئي سياست انگليـسـيـهـا و                  .   هستم
ما ايرانيها بتوان حتي يک تصوير روشـن از اخـتـلاف بـر سـرارزيـابـي از                        "   ذاتي" ساده لوحي   

اوضاع کشور ايران تحت سلطه جمهوري اسلامي و تحليلي بر تحولات معاصر جامعه ايران               
بطور گنگ و کلي اشاراتي به نقش مذهب درسياست ايران داشته انـد، امـا مـن         .   بدست داد 

نتوانستم بفهمم چگونه شد يک گرايش حاشيه اي در جامعه ايران که مورد تمسخر عـمـومـي         
تـوده ايـهـا و        "   خـيـانـت   "  ميداندارشد؟ توضـيـح       ۵۷بود، يکباره در سالهاي منتهي به بهمن        

 زياد علمي نيست،" همه چيز زير سر انگيسيها بود"
 اين بي بي سي بود که خمـيـنـي را      ۵۷کمااينکه ديديم در سال :   "   .   آقاي جعفرزاده نوشته اند 
 "به مردم ما قالب کرد

خميني دارم چون فکر ميکنم يک تعبيـر        "   قالب کردن " من هم تعبير و توضيح خودم را براي          
مشترک ايدئولوگهاي طيف اپوزيسيون راست از آن تحولات مهم در تاريخ ايـران در هـمـيـن                    

 . يک جمله نمايندگي شده است
 

 ۵۷زمينه هاي رشد اسلام سياسي در دوران قبل از 
 

منهم فکر ميکنم از نقش مذهب اسلام در سياست جامعـه ايـران نـبـايـد غـافـل بـود، امـا                             
مدتها پيش و در آغاز جنبش تجدد خواهي مشروطه، اين اتفاقا همـيـن گـرايـش مشـروعـه                      

اگر نگويند خوب پـدر بـزرگ کـيـانـوري تـوده اي                   (   طلبي امثال آيت اله فضل االله نوري بود       
که همان سالهاي دوران مشروطه،  بعنوان يک مدافع سرسـخـت  اسـتـبـداد قـاجـار و                    ! )     بود

 . موافق به توپ بستن اولين مجلس مشروطه خواهان ،دستگير ومجازات شد
جامعه ايران از همان دورانها به شدت رو به مدنيت غرب داشتـه اسـت و مـذهـب و بـويـژه                         

 کـه خـود       ۳۲اين نه چپهاي دوران شاه پس از کودتاي   .   اسلام شيعه سير زوال طي کرده است      
شخص اعليحضرت بودند که به نهاد حوزه هاي جهليه باج دادند، در مقابل اولين تهديهـا و                  

که در هر حال روبناهاي لازمه روند سرمايـه داري      (   فتواها عليه انجمنهاي  ايالتي و ولايتي      
تمام بنياد حکومـت اسـلامـي خـمـيـنـي بـر               .   کوتاه آمدند) و شهري شدن جامعه ايران بودند 

" زن"   و عـلـيـه حضـور      )   که غير شرعي ناميدش(   حرکت اعتراضي او عليه اصلاحات ارضي     
سوال اين است که اين گرايش آشکـارا فـئـودالـي و               .   در مجالس سنا و شورايملي استوار بود      

نماد برده داري و نماينده دوره حشم داري بشر،  چگونه بود کـه تـوسـط رژيـم شـاه کـمـاکـان                              
تقويت شد؟ چگونه بود که شاه خود را پادشاه اسلام و حـامـي شـيـعـيـان درهـر نـقـطـه دنـيـا                             
ميدانست؟ چگونه بود که منبع مالي و تدارکاتي جنبش شيعيان لبنان و جريـان ارتـجـاعـي             
امل از همان دوره رژيم شاه، اداره ضداطلاعات ارتش و ساواک و رکن دو ارتش بود؟ چگـونـه              

قرآن آريامهر را در قطع نفيس و با بـهـاي ارزان چـاپ و تـوزيـع کـرد؟                        "   اعليحضرت" شد که   
" ماموريت بـراي وطـنـم      "   چگونه بود که در قرن بيستم شاه تحصيلکرده در سويس، در کتاب           

به خرافه و معجزه دست بريده حضرت عباس اعتقاد بيان ميکند و مينويسد يکبار هنـگـام                 
! اسب سواري، حضرت عباس او را هنگام افتادن از اسب در وسط زمين و هوا قاپيده است؟                

چگونه بود که در دوره شاه هر آثر آتئيستي بعنوان مدرک کمونيستي و اهانت بـه شـعـارهـاي              
مقدس مذهب شيعه اثني عشر که مذهب رسمي اعلام شده بود ممنوع بودند؟ و در مقـابـل    
چگونه بود که مدام مسجد شاه و حسينيه ها و دسته ها و هيئتهاي عزادار آل عـبـا تـوسـط             
دستگاههاي رژيم پهلوي داير و گسترش مي يافتند؟ ميخواهم بـپـرسـم اگـر بـه نـظـر آقـاي                           
جعفرزاده مذهب نقش مخربي در سياست ايران داشته است، که داشته است، چـگـونـه اسـت           
که حامي و منبع تدارکاتي آنها در نهادهاي امنيتي رژيم شاه تامين مي شد؟ چـگـونـه بـود                  
که زورخانه ها و نمايش ورزش باستاني شعبان بي مخ ها، در ميان هـر صـلـوات و پـادشـاه                         
اسلام برقرار بادها بعنوان ارزشهاي فرهنگي ايران باستان از طرف بالاترين مـقـامـات اداري         
و وزارتخانه ها و تربيت بدني و آموزش و پرورش و ورزش در مراسم هـر بـازديـد مـقـامـات                          
خارجي نمايش داده ميشدند؟ ميخواهم اتفاقا بگويم اگر برخي جوانب نتيجه گيريهاي آقـاي             

 . جعفرزاده  حتي اگر بعضا درست هم باشند، فاکتهاي آن نادرست اند
 و سير سـرمـايـه داري شـدن جـامـعـه ايـران، آن                     ۳۲تحليل من اين است که پس از کودتاي         

گرايش همگرائي با مدنيت غربي در جامعه ايران همراه با فرهنـگ و اسـتـايـلـهـاي زنـدگـي                  
بشدت در نسوج جامعه شهري ايران رشد کردند، جامعه اساسا جامعه اي مـذهـبـي نـمـانـده                     
بود، اما آن بخش از بقاياي توليد فئودالي، اقتصاد دوره راسته بازارهـاي فـئـودالـي و بـازار                  
سرمايه تجاري و سنتي به شدت به حاشيه پرتاب شدند، از نقش شان در اقـتـصـاد جـامـعـه                        

اين اقتصاد مـيـرا و حـاشـيـه اي            .   کاسته شد و توليد فراکشوري تر جاي را بر آنها تنگ کرد           
 در عـيـن       ۵۷انـقـلاب     .   شده منبع يک انتقامجوئي اقتصادي و در همان حال اجتماعي بـود       

اينکه جنبش وسيع مردم شهري، کارگران کارخانه هاي بزرگ از جمله شرکت نفت و جـنـبـش                
وسيع آزاديخواهي عليه استبداد و اختناق ساواک و رژيـم شـکـنـجـه بـودنـد، در عـيـن حـال                             
فرصتي هم فراهم کرد براي عروج اين گرايش شکست خورده و به حاشيه تاريخ رفته جـامـعـه        

دلـيـل و عـلـت         .   ايران که از همان دوران مشروطيت از تجدد خواهي نفرت انـبـار کـرده بـود                   
اصلي در هم تنيدگي دو اعتراض متناقض، يکي رو به عـقـب و مشـروعـه چـي و ديـگـري                      
پيشرو و آزاديخواه، تقابل و همساني در مواجهه با رژيمي بود که ديکتاتوري و خفقـان رژيـم          

يک عامـل مـهـم عـروج ايـن گـرايـش بشـدت ارتـجـاعـي و مـاقـبـل                               .   شاه بنيانگذار آن بود 
است که من باز دليل اساسي اين حقيقـت تـلـخ را               "   چپ" مشروطيت، آلودگي و اسلام زدگي      

. هم در استبداد سلطنتي و ممنوع کردن آزادي بيان و نشرعقايد تـوسـط ايـن رژيـم مـيـدانـم                 
کتابي بود بنام اصول مقدماتي فلسفه که به فارسي ترجمه شده بود و فوق العاده نايـاب بـود         

" اين کتاب را شايد بتوان تنها منبع مـهـم در تـوضـيـح فـلـسـفـه و نـگـرش                            .   و البته ممنوع  
بعدها که اورژينال آثار مارکس به زبـانـهـاي اصـلـي در          .  در طبف چپ نام برد"  مارکسيستي

فضاي روشنفکري ايران راه باز کرد، تازه معلوم شد که کتاب اصول مقدمـاتـي فـلـسـفـه کـه                        
براي خواندن و دست بدست شدنش در دوره شاه عده اي دستگير و شکنجه  و زنداني شـدنـد،       
چه بدآموزيهائي و چه تعابير عاميانه اي از فلسفه و اقتصاد سياسي را نمايندگي مـيـکـرده                   

اگر نه دليلي نبايد وجود داشته باشد که چپ در اروپا مارکس و هگل و فـوئـر بـاخ و                         .   است
جدلهاي آنان را بداند ولي در ايران چپ،  سياست و مبـارزه فـکـري را فـقـط در چـهـارچـوب                       
محدود تاريخ ايران بفهمـد و يـا نـاچـار شـود ورژنـهـاي دسـت چـنـدم ادبـيـات شـکـاکـيـت                                      

و جالب اين اسـت    .   پسامدرنيستي را آنهم از زبان کساني مثل حجاريان و جلائي پور بشنود         
گرايش ملي ميـهـنـي    "   چپ" که همين اسلام زدگي چنان در ميان طيفهاي راست و مذهبي و    

 ريشه دار است که هنوز که هنوز است وزن استعارات عرفاني اسلامي
جاي سـنـگـيـنـي      "   کارشناسان و مفسران" و حافظ در سياست و تفسيرهاي سياسي    "    مولانا "

 ۶ادامه در صفحه .                            دارد

 ايرج فرزاد
com.gmail@farzad.iraj 

 بحثي با آقاي جعفرزاده

نگاهى به ريشه هاى 
 مذهب در سياست ايران
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جوان تريبون  مصاحبه   
 با فرناندو، مسئول 

 سايت افشا
 
 

 توضيح دهيدسايت  مختصري در مورد  :  جوان تريبون
اين تارنما نزديک شش ماه است که با نمايي تازه و شيوه اي نو بـر روي شـبـکـه         :  فرناندو 

جهاني اينرنت قرار گرفته و تابحال سه بار توسط نظام خليفه گري اسـلامـي سـانسـور شـده،                       
اين تارنما مطالبي را در اختـيـار      .اما هربار با تغيير آدرس به ادامه افشاگري پرداخته است 

نميخواهـنـد کسـي آنـهـا را            )   سرمايه داران ديني  ( مخاطبان خود قرار ميدهد که روحانيون       
 .و در اين راه ادامه فعاليت خواهد داد. بداند

 هدف شما از راه اندازي اين سيايت چيه؟: جوان تريبون
هدف از راه اندازي اين تارنما در واقع عبور دادن اسـلام از فـيـلـتـر خـردگـرايـي                          :   فرناندو

انگـيـزه راه انـدازي        .   است، و خوشبختانه بعد از اين عبور ديگر چيزي از اسلام باقي نميماند     
اين تارنما بيشتر مسلح کردن مخالفين اسلام به مطالبي است که براي دين سـتـيـزي بـه آن                       

به نـظـر     .   نياز دارند تا متقاعد کردن کساني که به اسلام اعتقاد دارند به کنار گذاشتن اسلام        
من اسلام امروز در ايران از درون فرو ريخته و مخالفان اسلام تنهـا بـايـد پـرده هـا را کـنـار                   

لازم نيست کار سخـتـي انـجـام       .   بزنند و اين فرو ريختگي و فساد ذاتي را به بقيه نشان دهند        
داده شود، خوشبختانه آدمهايي مثل آيت االله يزدي و مصباح يزدي و خامنه اي خيلي بهتـر                 

از هر انسان سکولاري با اسلام در ايران مبارزه کرده اند و شرايط را براي رهايي از اين انگـل        
تنها به يک پتک نياز هست تا اين خرابه را با خاک يـکـسـان کـنـد،           .   اجتماعي آماده کرده اند   

 .تارنماي افشا نقش همان پتک را بازي ميکند
 نظرتون راجع به عقايد ديني جوانان چيه؟: جوان تريبون

فکر نميکنم دين در هيچ دوراني به اندازه امروز به چالـش کشـيـده شـده بـاشـه،                       :   فرناندو
بطور واضح و مشخصي نسل جوان هر کشوري از نسل قبلي کمتر و بسيار کمتر به باورهاي                 
خرافي ديني آلوده است و اين قضيه در بين مسلمانان، مسيحيان، يـهـوديـان، هـنـدو هـا و                         

اما خوب کشور ما بـه نـظـر مـن هـمـيـشـه خـيـلـي                      .  پيروان ساير اديان کاملا ملموس است 
به خصوص به لطف حـکـومـت اسـلامـي، مـن             .   سکولار تر از ساير کشورهاي مسلمان بوده 

فکر ميکنم مردم جامعه خيلي راحت ميتوانند درک کنند کـه پـيـاده شـدن قـوانـيـن ديـنـي                       
و .   اجتماع رو به سوي نابودي ميبره و نتيجه هاي فاجعه آميز و مـنـفـي رو بـدنـبـال داشـتـه                           

پـدرانـي کـه روزگـاري دنـبـال             .   خوب درک ميکنند که اسلام ناکارآمد و کامـلا مضـر اسـت              
جامعه توحيدي بي طبقه بوده اند و دنبال کتابهاي شريعتي بودند، امروز فـرزنـدانـي بـه بـار                  
آورده اند که دنبال نيچه و حکومت لائيک و جدايي کامل دين از تمام عرصه هاي اجتماعـي                  

فکر نميکنم کسي وجود داشته بـاشـه کـه مـتـوجـه           .   هستند و اين جاي بسيار اميدواري داره    
. نباشه جامعه ايران با شتاب زيادي به سمت سکولاريسم و خردگرايي در حال حـرکـت اسـت          

يک نگاه مختصر به مساجد به شما نشان ميدهد کـه دسـتـشـوئـيـهـاي مسـجـد بـيـشـتـر از                               
شخصاً فکر ميکنم حتي خود نماينده خداوند بـر  .   نمازخانه اش توسط مردم استفاده ميشود    

 سـال پـيـش        25روي زمين ولي امر اجباري مسلمين آيت االله خامنه اي هم امروز به اندازه  
. به اسلام اعتقاد نداره و و لاالضالين رو سر نماز با غلظت کمتري از گذشته تلفـظ مـيـکـنـد                   

 .خوشبختانه خداوند در ايران به سرعت در حال مرگ است
 

دليل اينکه در اين سردرگمي و گم شدن شعارهاي پيشرو و مدرن در اعتراض همگاني به    
رژيم شاه، شريعتي در حسينيه ارشاد عروج ميکند و فاطمه را نماد ارزش مدرن شده           

غربي بخورد بخشي از نسل جوان ميدهد، اتفاقا همان موانعي        " فاسد" اسلامي در برابر زن  
 بود که رژيم شاه در برابر هر نوع مدرنيسم و سکولاريسم و لائيته با شکنجه و ممنوعيت            

 بودم،  ۵۶ تا   ۵۳من خود زنداني رژيم شاه در فاصله سالهاي      .  نشر آن ادبيات برپا کرده بود  
، کتابهاي چهار   "شرک آلود"يک ابزار مهم ساواک و شهرباني در زندانها براي مبارزه با افکار       

يک مورد از اتهامات من عدم اعتقاد به قرآن و شريعت اسلام و        . پنج جلدي مطهري، بود  
کتب مذهبي را با پول و کمکهاي      . مورد اصلي براي کمونيست خواندن من شمرده شده بود   

رژيم شاه فراوان چاپ ميکردند و چپ و روشنفکر جامعه مي بايست در مراکز بشدت تحت         
تعقيب کتابها و جزوات دست چندم چپ را بيابد، آنها را با دستخط رونويسي کند و براي       

زمينه رشد و   . مطالعه به چند نفر ديگر با تقبل خطر بازداشت و شکنجه و زندان پخش کند 
تسلط گرايش اسلامي بر بستر همين شخم و بذر پاشي و ريشه کن کردن هر منبع انديشه     

چپ جامعه ايران و بافت      . مدرن و لائيک و پيشرو بود که رژيم شاه تدارکاتچي مهم آن بود        
شهري آن از منابع روشنگري زمان خود که همان وقت آزادانه در کشورهاي اروپائي و در              

به همين دليل است که در آن بازار، نوشته هائي         .  کتابخانه ها وجود داشتند محروم شدند     
مثل نوشته چپ آن دوره درفقدان امکانات و ممنوعيت رسمي آزادي بيان و انديشه، و باز           

دليل  . گذاشتن عرض اندام گرايش آل احمديسم و مشروعه طلب،  پژواک ضعيفي يافت           
مسلح نبودن انديشه ها با افکار مترقي و سوسياليستي و عميق و مدرن در همين عامل                 

.      است  
در هر حال آقاي جعفرزاده در مورد رفراندوم هم اظهار نظر کرده است که به نظرم پر از ابـهـام                      

 . و توهم است و من پرداختن به اين بخش را به وقت ديگري موکول ميکنم

 خيز تازه اي   ۵۷به نظرم بحث بيشتر در مورد علل عروج و افول موج مدنيتي که در انقلاب  
براي تکرار نکردن خطاهاي گـذشـتـه و بـه             .   بخود گرفته بود، يک بحث جالب و آموزنده است        

منظور استقبال از تحولاتي که جـامـعـه ايـران بـا آن روبـروسـت و تشـخـيـص مـاهـيـت آن                                   
که مورد اشاره آقاي جعفري هم هست، بازبيني دقيق تر تحولاتي که به انـقـلاب           "   رنسانسي" 

آقـاي جـعـفـري  را           .   بـايـد بـاز در ايـن مـورد نـوشـت                 .    موسوم است، حياتي و مهم انـد       ۵۷
فراميخوانم که تا فرصتي ديگر براي جدلي ديگر، مقاله ارزنده تاريخ شـکـسـت نـخـوردگـان                     

اين مقاله و ديگر مقالات راجع به تـحـلـيـل اوضـاع              .   نوشته منصور حکمت را حتما بخواند     
 :سياسي جامعه ايران را ميتوانيد در سايت

 
www.m-hekmat.com    

 .خواند
 

 پاينده مدنيت و انسانيت
 

 ۸۳دوم دي ماه 
     

 نگاهى به ريشه هاى مذهب در سياست ايران
 ۵ادامه از صفحه 

www.efsha.co.uk 
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 اى زنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحراي عربستان هنوز شهر نشيني و تـمـدن مـعـمـول نـبـوده و                       
قبايلي نيمه وحشي زندگي اي قبيله اي و سنـتـي داشـتـه انـد کـه                     

مربوط به همان زمان و مکان بوده اگر آنها دخترانشان را زنده بگور مي کردند محمد فقط زنده بگور کردنشـان           
را کمي به عقب انداخت و اجازه داد که دختران بزرگ شده وسيله عيش و عشرت مرد باشند و اگـر زمـانـي يـک           
زن براي خود تصميم گرفت و کسي را انتخاب کرد براي رابطه گرفتن، آن زمان تا نيمه زنده بگورش کرده و بـعـد                   
با سنگ به جانش ميافتندـ و اينگونه بود که محمد مرگ زنها را عقب مي انداخت ـ اگر در نوزادي زنده بـگـور                    
مي شدند ديگر نمي توانستند مورد استفاده قرار بگيرندـ بنا براين محمد دستور داد کـه انسـانـي تـر بـرخـورد                        

ـاي زن بيدار شو و اينک براي اولين بار اراده کن و کتـاب ديـنـي خـود را کـه روي                        «لطفا بعد از استفاده   »شودـ  
تاقچه خاک مي خورد و بعضي اوقات فقط رفته و او را مي بوسي باز کن و بخوان، بخوان و بدان کـه در آن چـه                          

 فقـط آيـه راجـع        ١٨٥نوشته که قابل بوسيدن است؟ چه نوشته که قابل قبول تو قرار گرفته است ـ در تمام کتاب  
به دگرانديشان است که بايد بهر طريقي کشته شوندـ آيا اين کتابي است که به عنوان کتاب مقدس چشـم بسـتـه            
قبول کردي؟ پس چشمهايت را باز کن و بدان در دين اسلام، در اين کتاب که براي تو مقدس است تو فـقـط يـک                    
کالاي هستي، تا وقتي که مورد استفاده هستي زنده اي و اگر مورد استفاده نبـاشـي هـمـان نـوزاد زنـده بـگـور                          

 هستي ـ

از خانمها تعجب مي کنم، چطور بـدنـبـال ديـن يـا                
سيستمي مي روند که زن را نصف مرد مـيـدانـد و              
: زماني که با آنها صحبت مي کـنـي مـي گـويـنـد                

اصلا هم همچين چيزي نيست و حضرت محمد بـه          
زن ها آزادي بخشيده ، نوزاد دختر را در آن زمـان                
زنده بگور مي کردند و مـحـمـد بـا ظـهـورش جـان               
دختران را نجات دادـ در جواب اين عـده از زن هـا                

 در   هزار و   چهارصد  سال   پيش در : بايد گفت

 ليلا  روشن ضمير

 )الف ، لام ، ميم ( اندر تفسير 
 

آمده است که ميگويند بجز خدا و پيغمبر خدا )   الف ، لام ، ميم    ( همان طور که مي دانيد در قرآن اين سه کلمه           
کسي ديگر از اين کلمه ها سر در نياورده و سري در آن است که بشر عادي و ناقص العقل نـتـوانـد بـه آن دسـت                  

 يابدـ
خلاصه من تصميم گرفتم که اين عقل ناقص را بکار اندازم و بعد از مدتها تحقيق و تـفـحـص بـالاخـره بـه ايـن                      
نتيجه رسيدم که چون در عربستان برف نبوده و بچه هاي آنجا آرزوي برف بازي و ليز خوردن روي برف بر دلشـان                 

الـف ، لام ،        ( مانده بود لذا محمد بعد از مدتها با جبرئيل جلسه اي گرفت و به اين نتيجه رسيدند که اگـر سـر             
 را به صورت واضح بنويسند بچه ها دچار مشکلات روحي خواهند شدـ) ميم

الـف  :   در قرآن آمده است که کسي آن را نفهمد چـون مـعـنـي اصـلـي آن                )   الف ، لام ، ميم    ( در نتيجه به صورت     
يعني اصغر و اصغر يعني کوچک که شامل تمام کوچک ها يعني بچه ها مي شودـ لام يعني ليز و مـيـم يـعـنـي                

نبوده و از تـرس      )   بچه ها( مي خورد که مي شود اصغر ليز ميخورد و چون امکانات ليز خوردن براي اصغرها           
 آيه ديگر آوردنـد  ١٨٥اينکه دچار مشکلات روحي و رواني نشوند به اين صورت در قرآن آمده است ـ در عوض          

که آنهايي که در کشورهاي سردسير زندگي ميکنند برويد يا مسلمان کنيد يا بکشيدـ بـه هـر حـال اگـر در آن                              
زمان نتوانستند حالا اين کار را با بمب گذاري در تمام کشورهايي که کودکان در آن مي توانند ليز بخـورنـد بـه                         

 سزاي عمل خويش مي رسانند ـ
 

 ىخلاصه اى از درس دين
امروز دو زنگ زودتر تعطيل شديم چون معلم ديني خدا را شکر بيمار بودـ چقدر خوشحال و خـنـدان بـه مـنـزل                             
آمدم و کاست مايکل جکسونم را پيدا کردم و گذاشتم و به پايکوبي مشغول شدم که يک باره فرياد مادرم بـلـنـد      

نمازت را خوانده اي؟ بيا قرآن را بردار چند آيه بخوان شايد خدا تو را ببخشدــ مـگـر      ! آن مزخرف را خفه کن:  شد
چه کار کرده بودم که بايد خدا مرا مي بخشيد؟ خلاصه نمي دانم قرآن کريم بود يا قرآن مجيد داد دسـتـم و يـک                 

همين که ماه هاي حرام تمام :    آمد نوشته بود  ٥چشم غره بلند بالايي هم رفت ـ خلاصه باز کردم و سوره توبه آيه               

شد هر جا که مشرکين را يافتيد بکشيد آنها را تعقيب و در خانه هايشـان                
محاصره کنيد و در هر گوشه براي شکار آنها به کمين بنشينـيـد ــ ــ ــ بـا                       
خود فکر کردم مشرک يعني چه؟ راستي اي کاش معلم ديني مشـرک بـود                
و مي شد از دستش بعد از مـاه حـرام خـلاص شـد و ديـگـر درس ديـنـي                            

 نداشتيم ـ
 

اي آقا زن در اسلام حق و حقوق و جاي والايي دارد صداي داد و فـريـاد تـا            
سر کوچه مي آمدـ يواشکي رفتم تو اطاق پذيرايي سروگوشي آب بـدهـم و         
ببينم که جريان چيه ـ همينکه اومدم برم تو چادرم لاي در گير کرد هميشـه               
اين چادر مزاحم است ـ خلاصه ديدم که خواهر بزرگم نشسته و پـدرم قـرآن                  
به دست از حق و حقوق زن و مقام والاي او در قـرآن صـحـبـت مـي کـنـدـ                            
صداي پدرم آرام تر شده بود و در آخر گفت سعي نکن که ايـن مـقـام را از                        
دست بدهي که خدا نمي بخشدت و هر کسي ليـاقـت زن مـومـن بـودن را                   
نداردـ به اطاق برگشتم من که عربي نميفهميـدم قـرآن را بـرداشـتـم و آيـه                        
هايي که پدرم به عربي براي خواهرم خوانده بود به فارسي خـوانـدم ــ سـوره          

ــ سـوره      « بـگـيـريـد      ٤ و ٣ ، ٢از زنان هر چه خوش داريد ، »  ١٥بقره آيه   
و زنان که از مخالفت آنان برخوردار شديد بـايـد نـخـسـت                »  ٢٨يوسف آيه   

آنان را موعظه کنيد و اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنان دوري گـزيـنـيـد و                    
هـر وقـت     »  ٢٢٤سوره بقره آيـه       «باز اگر مطيع نشدند آنها را کتک بزنيد   

دوست داريد مي توانيد به زنان خود نزديک شويد چون آنها متعلق به شمـا              
از شوهر دار بر شما حرام است مگر آنکه در »  ٢٦سوره نسا آيه     «هستند

مردان را بر زنـان تسـلـط و        »  ٣٨سوره نسا آيه  «جنگ آنها را اسير کنيد 
حق نگهباني است به واسطه برتري که خدا بـعـضـي را بـر بـعـضـي مـقـرر                          

ـ  «داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه بـدهـنـد                 
همان لحظه چادرم از سرم افتاد و پيش خود گفتم اي آقا عـجـب مـقـامـي                     

 من در اسلام داشتم که خودم خبر نداشتم ـ
 

 اى آقا زن در اسلام حق 
 !و حقوق دارد
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 مسابقات  مقدماتى جام جھانى، 
 ديسکو هاى خيابانى

 
 عباس رضائي

 
هر چند وقت يکبار مسابقت فوتبال، آرم ورود ممنوع  بـراي حضـور زنـان در اسـتـاديـم هـا                       

دوباره تعـرض  جـوانـان بـه قـوانـيـن پـوسـيـده                      .   بحث  حقوق زن را دوباره به ميدان مي کشد         

دوبـاره ايـن مسـابـقـات          )    فـوريـه   ۹( امسال تا چند روز ديگر      .   اسلامي جان تازه اي ميگيرد    
 اذرنـوع ديـگـري        ۱۶شروع مي شود، تعرض ما بايد امسال نوعي ديگر باشد، همچنان که              

بود ، بايد درهاي استاديم را  درهم بشکنيم،  در جشنهاي بعد از بازي ها  حـجـاب اجـبـاري          
 مارس را بايد در اين جشـنـهـا وروزهـاي بـازي در اطـراف ودرون                        ۸را بدور اندازيم، کمپين     

جنبش برابري طلبي در ايران دارد منسجم مي شود، بايد اين بـار         .   استاديم عملا اغاز کنيم   

تعرضمان را سازمان دهيم، بايد هرگونه نشانه هاي تبعيض عليه زنان را در اين روزها بطور                
گسترده در هم شکنيم، فرصت مناسبي است که نشان دهيم حـجـاب ، اخـتـيـاري نـيـسـت،                         
فرهنگ ما نيست، در اين روزها که خبر نگاران در ايران هستند، بايد صداي آزادي خـواهـي           

وبرابري طلبي خود را بگوش دنيا برسانيم، اين اعتراضات بايد حرکتي باشد بـراي سـازمـان               
بيايد  مسابقات فوتبال را کابوسي براي  تمام کسانـي    .   دهي خود، براي بيشتر منسجم شدن     

بي اعتناي جوانها به قوانين  ضد بشـري اسـلامـي        .     کنيم که زندگيمان را به بازي گرفته اند       
که هرروز شاهد ان هستيم در اين روزها ميتواند منسجمتر با هدفتر هـژمـونـي خـود را بـه                         

 از همکنون بايد در فکر تدارک ديسکو هاي خياباني در . جمهوري اسلامي تحميل کند 
 ۱۶ تـيـر و    ۱۸جشنهاي فوتبال بود، اين بار بايد جنبش ديسکو هاي خياباني کارهاي ناتمام          

 .آذر را  چند قدم ديگر بپيش ببرد
با زير پا گذاشتن قوانين اسلامي  وبر پاي جشنها در خيابان  مـيـشـود عـمـلا ودر حضـور                            
ميديا به جمهوري اسلامي نه گفت، ميشود به قوانين اسلامي نه گفت، ميشود به فرهـنـگ              

عقب مانده نه گفت، ميشود حکومت  را  به عقب راند، مي شود جواب تعرض حکومت به                  
چـنـيـن    .   شعور انسانها وطرح لباس ملي را با پرت کردن حجابها در ايـن روزهـا پـلـسـخ داد                      

فرصت هاي را بايد ساخت، بايد سازمان داد، بيايد تا امسال مـا مـبـتـکـر  ديسـکـو هـاي                            
 .خياباني باشيم
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 مقدمه

 . جامعه بايد آزادي انسان را تضمين کند
آزادي به معني آزادي از سرکوب و اختناق سياسي، آزادي از اجـبـار و انـقـيـاد اقـتـصـادي،                           
آزادي از اسارت فکري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي انساني، آزادي در شـکـوفـائـي                 

 .هاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد عظيم عواطف انساني خلاقيت
برابري نه فقط به معني بـرابـري در مـقـابـل          .   جامعه بايد تضمين کننده برابري انسانها باشد  

بـرابـري در     .   قانون بلکه برابري در برخورداري از امکانات و نعمات مادي و معنوي جـامـعـه              
 .حرمت و ارزش همه انسانها در پيشگاه جامعه
مند هستند و نه به امکانات و نعمات مـادي             اکثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادي بهره        

مـقـدرات زنـدگـي مـادي و            .   و معنوي جامعه، که خود خالق آن هستنـد، دسـتـرسـي دارنـد                
استثمار و انـقـيـاد اقـتـصـادي تـوده عـظـيـم                   .  معنوي انسان به توليد براي سود وابسته است 

انساني قانون حاکم بر جهان است و مقتضيات توليد سود و سود آور نـگـاه داشـتـن صـدهـا                         
فقر و محروميت، تبعيض و نابرابري، اختنـاق  .   داري است ميليون انسان منطق نظام سرمايه  

مسکنـي، نـاامـنـي        و سرکوب سياسي، جهل و خرافه و عقب ماندگي فرهنگي، بيکاري، بي      
اقتصادي و سياسي، فساد و جنايت همگي مصائب و محروميت هائي هستند که هـر روز                  
از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتـجـزاي ايـن نـظـام، بـاز تـولـيـد                   

 .ميشوند
آنجـا هـم     .   آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي استثمار کردن و استثمار شدن است             

که پاي حقوق بشر به ميان کشيده ميشود در بهـتـريـن حـالـت حـقـوق سـيـاسـي مشـروط و                               
انـد     محدودي تصوير ميشود که استفاده از آن براي اکثريت کساني هـم کـه شـامـل آن شـده                        

حقوق بشر سـرمـايـه داري        .   آزادي و برابري با انقياد اقتصادي متناقض است.   ممکن نيست 
بيـانـيـه حـقـوق بشـر           .   با مسکوت کذاشتن اين واقعيت نميتواند پاسخگوي نياز انسان باشد         

ابزار جلوگيري از طـغـيـان مـردم آزاديـخـواه و                .   تضمين کننده آزادي و برابري انسانها نيست      
اي براي ممانعت از جلب مردم و متفکرين و آزاديخواهان به ابـعـاد                وسيله.   برابري طلب است  

 .داري است عميقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان با ماهيت نظام سرمايه
حزب کمونيست کارگري ايران با انتشار بيانيه حقوق جهانشمول انسـان تصـويـر روشـنـي از                      

حزب کمونيست کارگري ايران ايـن حـقـوق را حـقـوق                 .   مبناي حقوق انسان را بدست ميدهد     
 .همه انسانها در هر نقطه جهان ميداند و براي تحقق آن ميکوشد

اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن تحولات سياسي و اجتماعي ايران و نقشي کـه          
جـامـعـه ايـران دسـتـخـوش            .   حزب کمونيست کارگري بر عهده دارد اهميت ويژه خود را دارد          

جمهوري اسلامي در شرف سرنگوني اسـت و      .   يکي از عظيم ترين تحولات تاريخ خود است       
مردم ايران ميتوانند و بايد علاوه بر سرنگوني جمهوري اسلامي نظامي را بنا نهـنـد کـه در             

 .ترين و وسيعترين سطح فردي و اجتماعي متحقق گردد آن آزادي و برابري در عميق
حزب کمونيست کارگري ايران اعلام ميکند که مواد حـقـوق جـهـانشـمـول انسـان را حـقـوق                     
تخطي ناپذير مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسي و اعلام جمهوري سوسياليستـي هـمـه           

 .هاي جامعه اعلام ميکند اين حقوق را بعنوان مبناي قوانين و سياست
حزب کمونيست کارگري ايران کليه احزاب سياسي و کـلـيـه مـردم در ايـران و جـهـان را بـه                               

 .حمايت جدي از بيانيه حقوق جهانشمول انسان دعوت ميکند

 بيانيه حقوق جهانشمول انسان                  
هيچ قانون، سياست و مـقـرراتـي در          .   مواد زير حقوق جهانشمول و انکار پاپذير انسان است      

هيچ فرد يا بخشي از جامعه را از          .   جامعه نميتواند حقوق و بندهاي اين بيانيه را نقض کند         
دولت و ارگانـهـاي     .   هيچ يک از حقوق اين سند نميتوان محروم کرد يا مورد تبعيض قرار داد             

 .اداره جامعه موطف به تضمين تحقق اين حقوق و بندهاي اين بيانيه هستند
 .جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است. اي ترين حق انسان است حيات پايه - ١
کار مزدي، که اساس استـثـمـار انسـان در دنـيـاي امـروز                .   استثمار انسان ممنوع است  -  ٢

است، و همچنين هرنوع انقياد، بردگي و بيگاري در هر پوشش و با هـر تـوجـيـهـي مـمـنـوع                      
 .است
. مالکيت خصوصي بر وسائل کار و توليد ، چه فـردي و چـه دولـتـي ، مـمـنـوع اسـت                      -  ٣

 .وسائل کار و توليد دارائي جمعي کل جامعه است
هـاي فـکـري و عـمـلـي               هر کس حق دارد خلاقيت    .   کار فعاليت آزاد و خلاق انسان است        -  ٤

 .خود را گسترش داده و بکار اندازد
هرکس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمـات مـادي و مـعـنـوي مـوجـود در                    -  ٥

همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و مـعـنـوي مـوجـود در             .   جامعه برخوردار گردد  
 .جامعه داراي حق برابر هستند

هر کس حـق دارد از مسـکـن            .   همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند          -٦
 .مناسب و از ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي برخوردار باشد

تضمين رفاه و سعادت هـر کـودک،     . هر کودک حق يک زندگي شاد، ايمن و خلاق را دارد - ٧
همه کودکان و نـوجـوانـان بـايـد اسـتـانـدارد                 .   مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است      

 .واحدي از رفاه و امکانات رشد مادي، در بالاترين سطح ممکن، را داشته باشند
هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در شکل نوشتـاري، شـفـاهـي،        - ٨

نقد هر چيز و انتقـاد بـه         .   هنري، يا هر شکل ديگري چه بصورت فردي و چه جمعي آزاد است            
کليه جوانب سياسي، فرهنگي و اخلاقي و ايدئولوژيکـي جـامـعـه، هـمـچـنـيـن اعـتـراض و                      

هر فـرد مـيـتـوانـد        .   اعتصاب کردن بصورت فردي يا جمعي حق بي قيد و شرط هر فرد است            
 .هر حزب يا تشکلي را ايجاد کند و يا به چنين نهادهائي بپيوندد

هر نوع افـتـرا، هـتـک حـرمـت مـمـنـوع                  .   داشتن حرمت و شخصيت حق هر انسان است         -  ٩
 .هر نوع تبليغ نفرت يا برتري مذهبي، ملي، قومي، نژادي و جنسي ممنوع است. است
هر کس آزاد است کـه دربـاره نـظـرات و              .   تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است        -  ١٠

هرنوع تحريکات و تهديدات عليه بيان آزادنه نـظـرات           .   اعتقادات شخصي خود سکوت کند    
 .افراد ممنوع است

هـاي     مـقـامـات و نـهـاد         .   شرکت مستقيم و مستمر در امر حاکميت حق هر فرد است          -  ١١
مردم حق انتخـاب و    .   دولتي و ارگانهاي اداره امور از بالا تا پائين بايد منتخب مردم باشند   

کليه افـراد بـزرگسـال از          . عزل کليه مقامات و پست هاي سياسي و اداري در کشور را دارند 
حق راي همگاني و برابر برخوردارند و حق دارند براي هر نهاد و ارگان نمايندگي و يـا احـراز               

 .هر پست و مقام انتخابي کانديد شوند
دولت، ارگانهاي اداره امور يا مقامات مختلف به خودي خود هيچ حقـي در مـقـابـل           -  ١٢

مردم، چه بصورت فردي و چه بصورت جمعي، ندارنـد مـگـر ايـنـکـه مـردم ايـن حـق را بـه                                 
 .صراحت به آنها داده باشند

هـرنـوع کـمـک       .   دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبي و غير قومي بـاشـد    -  ١٣
دولت به اشاعه هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبي، قـومـي و يـا مـلـي بـه                         

هر نوع ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق                 .   قوانين ممنوع است  
 .هويتي و اداري مربوط به آنها ممنوع است

مـذهـب از دولـت و آمـوزش و               .   داشتن يا نداشتن مذهب، بي قيد و شرط آزاد اسـت       -  ١٤
انـتـخـاب    .   هرنوع اجبار فيزيکي و روحي براي پذيرش مذهب ممنوع اسـت           .   پرورش جداست 

کودکان و نوجوانان از هـر نـوع دسـت انـدازي                 .   يا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است      
جلب افراد غير بزرگسال بـه       .   مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي مصون بايد باشند         

تدريس دروس مـذهـبـي، احـکـام        .   فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن مذهبي ممنوع است      
 .مذهبي و يا تبيين مذهبي موضوعات در مدارس و موسسات آموزشي ممنوع است

 .تعيين مذهب رسمي و زبان رسمي اجباري ممنوع است - ١٥
سلامتي حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کليه امکانات جامعه امـروزي بـراي         -  ١٦

مصون داشتن خود از صدمات و بيماري ها برخوردار گـردد و از امـکـانـات بـهـداشـتـي و                            

حقوق 
جھانشمول 
 انسان

 کورش مدرسي  



١١جوان تريبون جوان تريبون   10   

 .درماني در جامعه استفاده کند
 .برخورداري از يک محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسان است - ١٧
هر نوع جداسازي و مـحـروم سـازي          .   معاشرت و زندگي اجتماعي حق هر انسان است - ١٨

 .افراد از محيط اجتماعي و امکان معاشرت با ديگران ممنوع است
. جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگي اجتماعي حق هر کس اسـت      -  ١٩

 .سانسور، و کنترل بر اطلاعاتي که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد ممنوع است
هر کس حق دارد از امکانات جامعه امروزي براي ارتـقـاي           .   آموزش حق هر فرد است      -  ٢٠

دانش و تخصص خود و يا آشنائي با دست آوردهاي فـکـري و عـمـلـي بشـريـت زمـان خـود                        
دسترسي به کليه امکانات آموزشي موجود درجامعه و استفاده از آنهـا حـق       .   برخوردار شود 
 .هر کس است

هـرکـس حـق دارد در دوره            .   هر سالمند حق يک زندگي شاد، خـلاق و ايـمـن را دارد               -  ٢١
سالمندي، مستقل از موقعيت مـادي خـود، از بـهـتـريـن امـکـانـات زيسـتـي، درمـانـي و                                

 .تضمين اين حقوق براي سالمندان با جامعه است. بهداشتي بهرمند گردد
هـر کـس     .   آزادي بي قيد وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال اسـت     -  ٢٢

 .بدون قيد و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و يا در هر کشوري اقامت گزيند
 .هرکس ميتواند با پذيرش تعهدات حقوقي شهروندي، شهروند جامعه شود - ٢٣
زندگي خصوصي افرادـ محل زندگي، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فـرد از هـر                    -  ٢٤

 .نوع دخالت توسط هر مرجعي مصون است

هر نوع شرط و شروط رسـمـي و       . هرکس در انتخاب لباس آزادي بي قيد و شرط دارد - ٢٥
 .يا ضمني بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومي ممنوع است

هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي که با اصول و اعـتـقـادات                -٢٦
 .وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد

ناپذير همه کساني اسـت کـه بـه سـن            برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي حق انکار       -  ٢٧
روابط جنسي داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصـي         .   قانوني بلوغ جنسي رسيده اند    

آنهاست و هيچکس و هيچ مقامي حق کنکاش و دخالت در آن و يـا اعـلان عـمـومـي آن را                
 .ندارد
، با افراد زير سن قانوني، ولو بـا  ) بالاي سن قانوني بلوغ( رابطه جنسي افراد بزرگسال   - ٢٨

 .رضايت آنها، ممنوع است
انتخـاب و عـزل       .  قضات، دادگاه ها و سيستم قضايي بلحاط حقوقي مستقل هستند - ٢٩

 .قضات و ساير مقامات قضايي حق مردم است
 .کليه محاکمات بايد علني برگزار گردند. برپائي دادگاه هاي ويژه ممنوع است - ٣٠
هيچ مقام يـا فـردي مصـونـيـت قـانـونـي                 .   همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند        -  ٣١
هر کس بي قيد و شرط حق دارد عليه هر مقام دولتي در دادگـاهـهـاي عـادي اقـامـه                       .   ندارد

 .دعوا کند
 .هرکس حق دارد از اداي شهادت عليه خود يا اعتراف خودداري کند - ٣٢
بـرخـورداري از امـکـان رسـيـدگـي و                .   اصل در کليه محاکمات بر برائت متهـم اسـت        -  ٣٣

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکري و   .   محاکمه منصفانه حق هر فرد است  
رواني بر افراد بازداشتي، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبـادرت بـه آن جـرم                     

 .کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است. جنايي محسوب ميشود
مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسـم افـراد تـحـت                   -  ٣٤

 .هر شرايطي ممنوع است

 حقوق جھانشمول انسان
 ۹ادامه از صفحه 

درباره فيلترينگ سايت ها در ايران بسيار نوشته شده،باز هم خبر ها حاکي از فيلترينگ هاي جديـد                   
اخـبـار و     .   ها شيوه هاي جديد فيلتـريـنـگ ابـلاغ شـده          ICPها و  ISPدر هفته قبل گويا به   .   است  

شنيده ها حاکي از اين است که  حوزه فيلتر ها  وسيع تر ،روش ها جديد تر و در عين حال مـوثـر تـر             
 !!!.شده اند

"   ! ! ! ! غـيـر مـجـاز      "   تا پيش از اين ، شيوه اعمال فيلتر به اينگونه بوده است کـه آدرس سـايـتـهـاي                       
اما مطابق دستور العمـل جـديـد      . توسط کميته سه نفره به مراکز ارائه خدمات اينترنت ارائه ميشد  

اعم از مضمون کلي سايت ها يا اسـتـفـاده      ( با مشخص ساختن عناوين کلي    "   بدون مصداق و صرفا   
ها خواسته مي شود که سايتهايي که داراي مصـداق هـاي           ISPاز  )   از کلماتي در محتواي سايتها    

 .ها فيلتر شوند  ISPداده شده هستند را ،توسط خود 
  نوع ديگري  از فيلترينگ که در   دستور العمل جديد 

وجود دارد ، فيلتر کردن پروتکل هاي جديدي  غير از وب است ، بدين ترتيب  کليه روش هـايـي کـه                         
را در اختيار کـار بـران قـرار          . . . .   ميتواند در اختيار داشتن محتواي ضد ديني ، ضد مذهب و ضد             

 .دهد را مسدود ميکند
و KAZAAمـانـنـد       ) P2Pاشاره مستقيم بـه پـروتـکـل هـاي انـتـقـال فـايـل و نـرم افـزار هـاي                                  

EMULE )                        در اين دستور العمل  نشان از زياد شدن اطلاعـات فـنـي سـيـاسـت گـذاران در ايـن
 .زمينه در ايران را دارد

 . ايجاد روش هايي براي اعمال اين نوع  فيلترينگ از ديد فني به هيچ وجه کار راحتي نيست
خبر جالب ديگر  اشاره به سايت هاي  دوست يابي  و اشاره مستقـيـم بـه سـايـت اورکـات در کـنـار                                 

خواستار  قـطـع دسـتـرسـي کـاربـران ايـرانـي بـه                      "   پرشين بلاگ است مرجع دستور العمل ،مستقيما      
 .شده است... )و   HI5مانند (اورکات و سايتهاي مشابه 

 
: پس از گسترش فيلترينگ به صورت مذکور سازمان مخابرات در خبر رسمي سايت خود کرد کـه               

در پي تماس ها ي فراوان با سايت شرکت مخابرات ايران در ارتباط با اخبـار و شـايـعـات فـيـلـتـر               "   
شدن سايت  اورکات، و در پي پي گيري هاي اين واحد ،به اطلاع مي رساند تا کنون  دستوري جهت                    
فيلترينگ سايت اورکات ارسال نگرديده است و هم اکنون اين سايت در شبکه ملـي ديـتـا بـاز مـي                         

در همين حال احمد معتمدي وزير ارتباطات ايران که شرکت مخابرات زير مجموعه آن اسـت                "   باشد  
فيلترينـگ  "   ظاهرا:   در گفتگو با ايسنا  به طور ضمني فيلتر شدن سايت ها را تائيد کرد و افزود که  

 .صورت گرفته است" بعضي از سايتها از طرف دستگاه قضايي و راسا
اما رمضان زاده سخنگوي دولت ايران ، گفت که مسدود شدن اين دو سايت پر طرفدار در ايـران بـه                  

تصميم هيات سه نفره نبوده است و توسط شرکت مخابرات هم صورت نگرفته است و دولـت هـيـچ                       
 .نقشي در فيلترينگ اين سايتها نداشته است

از طرفي سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران در همان روز در گفت گو با با خبر نـگـاران  بـدون                        
بـر خـورد     "   اينکه از سايت خاصي نام ببرد تاييد کرد که دادسرا با برخي از سايتهاي اينترنـتـي راسـا       

 . ميکند اين سايتها به گفته او مطالب ضد دين و الحادي و غير اخلاقي  منتشر مي کنند 
چند روز بعد ايرنا گزارش داد سايتهاي پرشين بلاگ و اورکات که به دستـور قـوه قضـايـيـه مسـدود                      
شده بو دند ، دو باره باز شده اند  اين خبر را رضا پارسا دبير انجمن صنفي  شرکت هـاي ايـنـتـرنـتـي              
به خبر گزاري ايرنا داد  اين در حالي است که  اين فيلتر ها حداقل در مورد اورکات بـرداشـتـه نشـده                    

 .است و فيلترينگ اورکات در ساير شهر ها نيز رو به گسترش است
  

چـرا کـه     .   ها خـواهـد بـود         ISPيکي از تبعات فيلتر سايت هاي پر بيننده ، ضرر هنگفت "   مسلما
بسياري از ساعات استفاده کاربران اينترنت در اين سايتها صرف ميشود پس از دوره اي کـه گـپ و                 
گفت گو در اينترنت باب بود  و بعد از آن روي آوردن جوانان به عنوان بزرگترين طيف استفاده کننـده                    

ها دميده بود  عدم دسترسي بـه   ISPاز اينترنت  به سمت وبلاگ ها ، اورکات جان تازه اي در کالبد   
 .ها  ISPاين سايت يعني  بحراني تازه براي  

از سوي ديگر گفته مي شود اعمال شديد فيلترينگ ، باعث  خواهـد شـد کـه کـاربـران غـيـر فـنـي                                
يکي از کلمـاتـي کـه ايـن روز           .   اينترنت هم به مطالعه و ياد گيري روش هاي عبور از فيلتر بپردازند           

شده اند کلمات مر بوط به عبور از فيلتـر    SEARCHهابيش از پيش در موتورهاي جست و  جو      
و محتواي بسياري از ايميل هاي رد و بدل شده در هفته  گذشته  راهنماهاي عبـور از فـيـلـتـر بـوده                             

 .است 
  

" يکي ديگر از موارد اشاره شده در اين ابلاغيه، فيلتر بر اساس برخي کلمات خاص اسـت کـه قـبـلا             
هم وجود داشته با اين تفاوت که اين کلمات متنوع تر شده و بسياري از کلمات فـارسـي نـيـز بـه آن                   

 .اضافه شده اند  
  اين مساله باعث شده تا بسياري از سايتهاي 

پزشکي به  به فهرست سايتهاي فيلتر شده اضافه شوند  نـمـود ايـن امـر فـيـلـتـر يـکـي از                                  –علمي  
 .صفحات سايت امداد ايذز ايران است 

 از قرار معلوم  اختصاص بودجه هفت ميليون دلاري براي اين امر و حضور تکنسين هـاي خـارجـي            
 !!!!! و نخبه  داخلي  براي سياست گذاران حوزه فن آوري کم کم به بار مي نشيند 

Orkut  open or  cut?         امير کلهر 
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 " جوانان حکمتيست"مصاحبه 
 با فاتح شيخ

 كافى است پرچم حكمتيسم
 در دسترس نسل جوان باشد
 تا آن را به دست بگيرد

 
 
 

بگذاريد از اينجا شروع کنم که نفرت ضد مذهبي عظيمي در دل            :   جوانان حکمتيست 
نسل جوان امروز انباشته شده، يک حريف اجتماعي نيرومند عليه ضدارزش هـاي اسـلامـي         

خصوصيت و جايگاه عمومي اين نسل و نياز ها و مطالبـات اسـاسـي        .   به صحنه آمده است   
 آن را چطور مي بينيد؟

حاکميت يک ارتجاع اسلامي بر     .   اگر غير از اين بود که ميگوييد عجيب بود        :   فاتح شيخ 
جامعه مدرن غيراسلامي قرن بيست و يکمي ايران، با نسل جوان هفتاد درصدي اش، حتما                

اسلام در ايران قدرت را قاپيد و تا امروز هم نـگـهـداشـتـه، ولـي مـوفـق              .   به اينجا مي کشيد   
ايـن نسـل چـاره اي          .   نشده نسل جوان را به زنجير بردگي فکري و فرهنگي و اخلاقي بـکـشـد         

نداشت جز اينکه با اسلامي که سوار سرش شده بجنگد؛ و در اين جنگ قطعا آن را شکسـت          
گام بعدي تحول انقلابي در جامعه ايران، سقوط اژدهاي دوسر استبـداد سـيـاسـي و         .  ميدهد

تحول انـقـلابـي    .    اين کاراکتر دوگانه را يکجا با هم نداشت٥٧انقلاب .   ارتجاع مذهبي است  
ايـن  .   در چنان تحولي نسل جوان يک نيروي محرکه پرزور و پرشور اسـت .   بعدي خواهد داشت 

نسل با نيازها و خواستهايي که ريشه در زندگي اش دارد فاکتور مهم تغيير اوضاع سياسـي                 
 .و اجتماعي و فرهنگي جامعه است

نسل جوان با حرکت از آرزوها و اميال خود و با بکار گرفتن اراده جسورانه و انقلابي اش، بـه                   
خـبـرنـگـاران بـدون        " چند ماه پيش جواني در تهـران در جـواب              .   حرکت جامعه جهت ميدهد   

گفته بود براي تحقق سه نياز اولـيـه شـغـل و         "   وضع موجود" ، درباره دليل مخالفتش با      " مرز
اين جمله ساده، فشرده تـنـاقـض زنـدگـي          !   مسکن و تشکيل خانواده، به انقلاب احتياج دارد       

نسل جوان با رژيم اسلامي، با موازين ضد انساني آن و کلا با الزامات حاکميت و سـودآوري       
به اين نيازهاي اوليه، مجموعه نيـازهـاي مـتـنـوع يـک                .   سرمايه در کشوري مثل ايران است     

زندگي باحال و غني و رنگي، که فرهنگ نسل جوان امروز است، را اضافه کـنـيـد، مـعـنـي                        
سوسياليسـمـي   .  عملي تحققشان چه ميشود؟ به نظر من چيزي کمتر از سوسياليسم نميشود 

 kazaو  napsterدسترسي جوانان به موزيک مجاني در       .   که همين امروز ممکن است    
و غيره و خيلي امکانات اينترنتي که براي شکوفايي استعـدادهـايشـان در دسـتـرس اسـت،                      

بـا تـکـنـولـوژي امـروزي           "   به هر کس به انـدازه نـيـازش       " جلوه اي از امکانپذيري تحقق شعار      
نسل جوان، ميتواند خيلي فراتر ازانداختن رژيم و زدن زيـراب مـعـيـارهـاي اسـلامـي                      .   است
 .بسته به اينکه کدام جنبش اجتماعي پرچمدار جوابگويي به نيازهايش باشد. برود

چه جنبش هايي در اين زمـيـنـه      .   کدام جنبش؟ سوال مهمي است:  جوانان حکمتيست 
 مطرحند؟

جنبش کمونيسم کارگري و حکمتيسم جنبش حي و حاضري است که قادر بـه              :   فاتح شيخ 
. جوابگويي تمام و کمال به نيازها، خواستها و آرزوهـاي نسـل جـوان امـروز در ايـران اسـت                        

اين کار مـا    .   کافي است پرچم حکمتيسم در دسترس نسل جوان باشد تا آن را به دست بگيرد    
 .و بخصوص کار جوانان حکمتيست است

اما اپوزيسيون راست هم در تلاش است که خود را پرچمدار جوابـگـويـي بـه نـيـازهـاي نسـل                
ندا ميدهد که عليه رژيـم اسـلامـي بـپـا خـيـزنـد، ولـي                  "   ميهن" جوان قلمداد کند؛ به جوانان      

را مقدس کـنـد تـا        "   ميهن" ميخواهد ضمنا اسلام و معيارهاي اسلامي را نگه دارد، ضمنا       
" بـي بـنـدوبـاري      " به خورد نسل جوان بدهد، ضمنا جلو        "   فرهنگ ايراني " خرافات ديگري بنام    

نسل جديد را بگيرد، ضمنا فتيله توقعاتشان را پايين بکشد و غـيـره و غـيـره؛ چـرا؟ چـون                            
هدفش احياي سرمايه داري است و اين در کشوري مثـل ايـران، بـا آزادي هـاي سـيـاسـي و                          
مدني، با فرهنگ مدرن و پيشرو، بـا گشـايـش و خـلاـصـي اخـلاقـي کـه شـرط حـرکـت و                                    

 .شکوفايي آزادانه جوانان است خوانايي ندارد
. احياي سرمايه داري در ايران نيازمند تامين کار ارزان و کارگر خاموش و بـيـحـقـوق اسـت            

و نـاگـزيـر اسـت کـه در بـرابـر جـولان                     .   موجوديت اپـوزيسـيـون راسـت بـراي هـمـيـن اسـت                   
آزاديخواهانه نسل جوان، در برابر جنبش خلاصي اخلاقي آن و در بـرابـر تـحـقـق آرزوهـا و                            
شکوفايي استعدادهايش قرار بگيرد، چون منبع بازتوليد کار ارزان، همين نسل جـوان اسـت      

هـيـچ   .   که اکثريت عظيمش به طبقه کارگر و توده کارکن و زحمتـکـش جـامـعـه تـعـلـق دارد                    
بخشي از بورژوازي بدون بر پا کردن بساط سرکوب آزاديها نمـيـتـوانـد سـرمـايـه داري را در                      

 .ايران بازسازي و راه اندازي کند
اشاره کرديد که تحقق نيازهاي متنوع نسل جوان، مطابق شـعـار             :   جوانان حکمتيست 

ميشود بـيـشـتـر تـوضـيـح          . با تکنولوژي امروز امکانپذير است" به هر کس به اندازه نيازش" 
 بدهيد؟

که بيان حقوقي مناسبات توليدي سرمايـه دارانـه     ( امروزه مالکيت بورژوايي :  فاتح شيخ 
بدو بدو بدنبالِٰ جهش امکانات توليدي و تـکـنـيـکـي دسـتـرسـي هـمـگـان بـه                    )   موجود است 

نيازهايشان ميدود و با چنگ و دندان ميکوشد آن را در چارچوب منافع يک اقلـيـت کـوچـک             
نسل جوان نيروي   .   اين شکاف، وحشتناک است   .   جامعه، طبقه صاحب سرمايه، محدود کند     

اجتماعي تازه نفس و پرتوش و تواني است که بـا زنـدگـي اش، بـا نـيـازهـا و خـواسـتـهـا و                                   
شـکـاف   .   آرزوهايش و با خلاقيت هاي بيکرانش اين شکاف را مدام بازتر و بـازتـر مـيـکـنـد                

توان توليدي و تکنيکي بشر امروز براي جواب دادن بـه نـيـازهـاي هـمـگـان، بـا مـالـکـيـت                               
 .طبقاتي وسائل توليد را ميگويم

اگر رهايي طبقه کارگر و رهايي کل جامعه، کل بشريت، در گرو لغو کار مزدي و مالـکـيـت                    
طبقاتي است تحقق عملي اين رهايي، حاصل تحرک جنبـش هـاي طـبـقـاتـي و اجـتـمـاعـي                      

بـرخـلاف ذهـنـيـت کـلـيـشـه اي چـپ                   .   معيني است که نسل جوان يک نيروي عظيم آن اسـت          
سنتي، نقش پرولتاريا در رهبري تحولات جامعه بسوي رهايي، از اجبار اقـتـصـادي بـخـش                

بعنوان يک صـنـف و     "   کارگران" عظيم جمعيت جامعه به کار مزدي در مي آيد نه از وضعيت   
بخش مهمي از تـحـولات دنـيـاي           .   به معني آحادي که روزمره کار ميکنند و مزد ميگيرند        

به معني صنفي مـورد نـظـر چـپ         " کارگر"امروز از کانال تحرکات اجتماعي اي ميگذرد که  
آنچه ضروري است و بـايـد مـدام          .   سطحي و مريخي، الزاما در آن حضور فعال بالفعلي ندارد         

براي تامينش کار کرد، حضور فعال و رهبري کننده سياست کـارگـري و افـق و چشـم انـداز                          
اعتراض زنان، نـيـمـه بـيـشـتـر            .   سوسياليستي در اين تحرکات و جنبش هاي اجتماعي است        

جامعه، عليه موقعيت زيردستي که تقابل کار و سرمايه بازتوليد و بر آنان تحميل ميکـنـد،                 
به جنبش هاي قائم بذاتي با تاثيرات مهم اجتماعي، براي نفي ايـن مـوقـعـيـت شـکـل داده                         

 .موقعيت نسل جوان هم همينطور است. است
سرمايه داري معاصر، تضاد بنيادي کار و سرمايه، نياز به بازتوليد دائـم طـبـقـه کـارگـر و                         
اجبار اقتصادي اکثريت جامعه به کار مزدي، دائما موقعيت محروم و تنگ و نـاامـنـي بـه                      

امروز بورژوازي در ايران توحش اسلامي را ابزار ايدئولوژيک بـقـا     .   نسل جوان تحميل ميکند   
اجبار اقتصادي در سايه رژيم اسلامي بـه وفـور بـا             .   و بازتوليد مناسبات سرمايه کرده است     

جايگاه عيني جـوانـان،   .   اجبارهاي غيراقتصادي تحمل ناپذيري ساپورت و پاسداري ميشود       
اين جـايـگـاه، نسـل       .   حاصل ترکيب وحشتناک اين اجبارهاي اقتصادي و غيراقتصادي است        

جوان را در موقعيت ايفاي نقش مضاعف مهمي، هم در صحنـه سـيـاسـت و هـم در جـدال                           
ايدئولوژيک و فرهنگي يعني مبارزه عليه اسلام و ضدارزشهاي اسلامي و سـنـتـي گـذاشـتـه                    

 .است
براي کمونيستي که رابطه متقابل روبنا و زيربنا را آنطور که مارکس فـهـمـيـده و آنـطـور کـه                  
منصور حکمت به دنياي معاصر من و شما شناسانده بفهمد، براي کسي کـه جـايـگـاه اراده                     
انقلابي و پراتيک فردي و جمعي انسانها در تغيير دنيايشان را درست درک کند و اينها را نـه             

بلکه در خود زندگي سبز ببيند و بشناسد و لمس کند، درک اهميـت  "   مقولات" در خاکستري  
نفرت عظيم و عميق ضدمذهبي نسل جوان امروز ايران، که به آن اشـاره داريـد، بـايـد آسـان                        

 .باشد
عصيان نسل جوان از نظر شمـا چـيـسـت؟ چـه عـوامـلـي بـاعـث                        :   جوانان حکمتيست 

 طغيان اين نسل عليه وضع موجود مي شود؟
دو برداشت محدود از رفتار اجتماعي و سياسي نسل جوان رايج است، يـکـي     :  فاتح شيخ 

عصيانگري نسل جوان است و دومي اينکه گويا نسل جـوان از سـر آگـاهـي، عـلـيـه وضـع                             
که معمولا به مفهوم عمومـي  "   دانشجو" اين دومي بخصوص در مورد .   موجود بپا ميخيزد  

هيچيـک از ايـن دو بـرداشـت کـل                .   نزديک است، بيشتر در اذهان جا گرفته است" روشنفکر" 
نسـل  .   را تصوير نميکند، گرچه هر کدام به جنبه معـيـنـي اشـاره دارنـد         "   نسل جوان" واقعيت  

جديد پديده اجتماعي پيچيده اي است فراتر از ماحصل رفتار عصيانگرانه جوانها، و ريشـه             

 فاتح شيخ 
fateh_sh@yahoo.com 
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بار منفي اي به همراه دارد؛ "   عصيان" خودِ اين ترم    .   دارتر از ماحصل معرفتي و آگاهانه آنها      
! شـود "   مـهـار  " و   "   کـنـتـرل   " گويا رفتار نسل جوان خودبخود افراطي و بهم ريزنده است و بايد              

و يا آلترناتيو اسلامي آن   "   مقابله با ناهنجاريها  " و  "   مهندسي افکار " و  "   هدايت" برنامه هاي   
رايـج دانشـگـاهـي، بـه ايـن             "   علوم اجتماعي" و شلاق زدن، در ارگانهاي دولتي و در   "   ارشاد" 

به معني ( ند و جامعه " بي بندوبار " تصوير مربوط است که گويا جوانان طبيعتا عصيانگر و          
 !بايد مواظب باشد دست از پا خطا نکنند) دولت و ارگانهاي اداره جامعه

وقتيکه نسل جوان، بخش اعظم آن، به سهولت به امکانات رفع نيـازهـايـش    :   واقعيت اينست 
. محافظه کاري نميـکـنـد   .   وا نميماند.   دسترسي ندارد، براي کسب آنها دست به تلاش ميزند 

سريع سر از سوراخ سنبـه هـا در مـي              .   جستجوگر ميشود .   جرات و جسارت به خرج ميدهد     
به اتميزه شدن گردن .   نسل جوان تسليم نشده.   حدود و ثغور را مي شناسد و مي شکند        .   آورد

اينها خصوصيات انسانهاي مسخ نشده، خصـوصـيـات شـکـسـت               .   تجمع گراست .   نگذاشته
نسل جوان بخشي از انسانيت است که منـاسـبـات سـرمـايـه داري تـمـامـا                       .   نخوردگان است 

. در حال جنگ و جدال و کشـاکـش اسـت           .   موفق نشده آن را مسخ و اخته و ازخودبيگانه کند         
مـن و شـمـا        .   طبقه حاکم به اين ميگويد عصيان و به نسل جوان مهـر عصـيـانـگـر مـيـزنـد                      

ايـن  .   کمونـيـسـت   .   راديکال.   خلاف جريان. شورشي. انقلابي. ميگوييم نسل شکست نخورده 
هم  (civil courage"(سيويل کوراژ"تري مانند " ميانه رو"تر و " ملايم"وسط اوصاف  

هست، حالت کساني که به حقوق خود آشنا هستند، با جسارت از آن دفاع ميکنند، امـا پـا         
بستگي دارد که کجاي جـامـعـه ايسـتـاده اي و از چـه                 .   از گليم قانوني شان درازتر نميکنند  
 .زاويه اي به نسل جوان نگاه ميکني

آگاهي، در ايفاي نقش تحول بخش نسـل جـوان، چـقـدر تـعـيـيـن                  :   جوانان حکمتيست 
 کننده است؟
واضح است که آگاهي نقش مهمي دارد، اما قدرت و دامنه عمل نسل جـوان          :   فاتح شيخ 

پيشتر اشاره کـردم کـه نسـل جـوان بـا حـرکـت از                      .   بدوا از موقعيت اجتماعي آن در مي آيد       
اميال و آرزوهاي خود و با بکار انداختن اراده جسورانه و انقلابي اش، عملا کمک ميکند که                 

اين موقعيت اجتماعي است که دسـت و پـنـجـه نـرم                 .   روندهاي حرکت جامعه متحقق شوند    
کردن با نظام سياسي حاکم و ارزش هـاي حـاکـم بـر جـامـعـه را در دسـتـور نسـل جـوانـش                                   
ميگذارد، و خيلي وقتها آگاهي بالفعل اکثر جوانان به ايـن مـوقـعـيـت و ايـن نـقـش خـود،                            

مـاتـريـالـيـسـت پـراتـيـک يـعـنـي                 " پروسه و پتانسيل تبديل شدن نسل جوان به         .   محدود است 
سياسي آن است و از طـرف        -از طرفي تابع موقعيت اجتماعي و نقش پراتيکي        "   کمونيست

نسل جوان با پراتيک خود جامعه را       .   ديگر تابع جنبش اجتماعي و حزب سياسي پرچمدار آن        
بسـتـه بـه ايـنـکـه ايـن              .   تغيير ميدهد و در اين پروسه خود او و آگاهي او هم تغيير ميـکـنـد                

ايـنـجـاسـت کـه فـاکـتـور             .   پراتيک با پرچم کدام جنبش اجتماعي و کدام حزب جلو برده شـود            
حزب حکمتيست و جوانان حکمتيست، در ارتباط بـا نسـل جـوان امـروز ايـران جـايـگـاه و                            

 .معني و اهميت خود را پيدا ميکند
رابطه نسل ها در جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري چـگـونـه اسـت و                         :   جوانان حکمتيست 

 احساس خودتان را با اين نسل چگونه تعريف مي کنيد؟
نسل جوان امروز، از نسل ما که سي چهل سال پيش وارد سياست شده ايم بـه                 :   فاتح شيخ 

مراتب بادانش تر، باسوادتر، بااطلاع تر، پيچيده تر، کتابخوان تر، فيلم بين تر، سياسي تـر،                 
بـراي جـنـبـش       .   تـر اسـت    " جـهـان بـيـن      " باارتباط تر با دنياي بيرون جامعه و به ايـن مـعـنـي                  

کمونيسم کارگري که از همه جنبش هاي اجتماعي آينده نگرتر اسـت، مسـالـه نسـل جـوان،                      
 .کليدي و تعيين کننده است

توصيف ميکرد، زمـانـي آل     )   بي هويت"   ( نسل بي سيما  " دوراني خليل ملکي نسل جوان را       
بـه هـويـت و        "   غـربـزدگـي   " احمدها و شريعتي ها در صدد بـرگـردانـدن نسـل جـوان ايـران از                       

اسلامي برآمدند، در تمايز از اينها ميتوان به نمونه امير حسين آريـانـپـور        -بومي"   اصالت" 
اشاره کرد که به همان اندازه که مدرن تر و غربي تر بود تاثير پيشروي بر دو نسل متوالـي از                      

برخورد امروز امـثـال دولـت آبـادي،           .   ، بجا گذاشت٥٧دانشجويان، در دوره پيش از انقلاب  
براهني و مشايخي به جوانان و زنان در همان صفحه برخورد ارتجاعي ملکي و آل احـمـد و              

امسال که نسل جوان امروز ايـران  "   شام غريبان" اعتراف دولت آبادي در .   شريعتي ادامه دارد 
را نميفهمد به روشني گوياي غريبه بودن دايناسورهاي سنت روشنفکري اسلامزده و شرقـزده       

 .ايراني با نسل جوان امروز ايران است
شانس نسل جوان امروز اينست که با يک جنبش زنده حاضر در صحنه، با جنبش کمونيـسـم                  

 ٢٢منصور حکمـت بـا        .   کارگري و پرچمدار بلند قامت آن منصور حکمت روبرو و آشناست          
جـنـبـش    .   سال کار سياسي و نظري عظيم راه را بـراي پـيـشـرفـت نسـل جـوان کـوبـيـده اسـت                        

کمونيسم کارگري برخورد متفاوتي به نسل جوان دارد که متناسب بـا ديـدگـاه عـمـومـي آن                       
از ديدگاه کمونيسم کارگري به اين پديده نگاه کنيد به اين نتيجه مـيـرسـيـد کـه نسـل                        .   است

جوان يک نيروي محرکه قوي براي تحقق تغيير و تحول در جـامـعـه اسـت و ايـن نـه از سـر                                 
عصيانگري جوانان و نه حتي از سر آگاهي آنان بلکه از سر حرکت پراتيکي ايـن مـجـمـوعـه                       

هر درجه عصيانگري و آگاهي شان هم حاصل ايـن مـوقـعـيـت اجـتـمـاعـي و                         .   انساني است 
جـوانـان   " نشـريـه     .   نيازها و خواستها و اميال و آرزوهاي واقعي انساني و جهانشمول آنهاست           

 .بايد پرچم اين نوع کمونيسم را محکم بدست بگيرد و وسط جامعه بکوبد" حکمتيست
 در اروپا بـه انـقـلاب جـوانـان عـلـيـه سـنـت هـا،                          ١٩٦٨جنبش  :   جوانان حکمتيست 

از آن بـه عـنـوان          .   باورهاي خرافي، اخلاقيات و ارزش هاي بغايت عقب مانده معروف اسـت     
فـرهـنـگ غـرب را مـحـصـول چـه                 .   دو جنس هم ياد مـي شـود    "  اخلاقي"شکستن تابو هاي  

 تحولات تاريخي اي ارزيابي مي کنيد؟
جواب اين سوال، مخصوصا بخش آخرش، بحث مفصل ميبرد که فکـر کـنـم                :   فاتح شيخ 

فرهنگي وسـيـعـي بـود         -اجتماعي   - اعتراض سياسي ١٩٦٨جنبش .   اينجا جايش نيست  
تغييرات مهمي ايجاد شد کـه بـطـور          .   که جوانان آن روز اروپا نقش عظيمي درش ايفا کردند         

مثال همين چند ماه قبل توني بلر نخست وزير بريتانيا به تلخي از آن ناليد و بـا ربـط دادن                      
خواست که پيامدها و دسـتـاوردهـاي    "  ٦٠افراط کاري هاي دهه "مشکلات امروز جوانان به  

 .آن جنبش باز هم عقب تر رانده شود
اعتراض عليه بوروکراسي ديـکـتـاتـوري        .   اين اعتراض اجتماعي جنبه هاي گوناگوني داشت      

بورژوايي و بخصوص در اداره امور دانشگاهها و رابطه استاد و دانشجو با هـمـه بـجـايـي و                
جنبه اجتمـاعـي تـر، هـمـان          .   کارساز بودنش فقط يک جنبه صنفي و محدود اين جنبش بود         

انـقـلاب   " هـدف    .   عـروج کـرد    "   انـقـلاب جـنـسـي       " شکستن تابوهاي اخلاقي بود که بـعـدا بـه            
، رها کردن سکس بود از نهاد ازدواج، از خانواده و از سيکل تـولـيـد مـثـل و نـگـاه                   " سکسي

کردن به آن همچون يک نياز طبيعي قائم بذات انساني که انسانها حق دارند آزادانه و رهـا از             
قيد و بند فرهنگ و اخلاقيات ارتجاعي حاکم بر جامـعـه و بـدون مـزاحـمـت تـعـصـبـات و                              

شـروع  "   انقلاب سـکـسـي     .   " جهالت هاي کهنه و پوسيده به آن جواب بدهند و از آن لذت ببرند        
نور تازه اي بـه ايـن       .  دوره جديدي از نگاه انساني به سکس و آزادي رابطه جنسي انسانها بود 

جنبه حياتي و نشاط بخش زندگي نوع بشر تاباند که بخصوص براي نسل جوان فـوق الـعـاده       
، جـنـبـشـي بـود کـه عـلـيـه سـلـطـه                       " انقلاب سـکـسـي   "  و بدنبال آن ١٩٦٨جنبش .  مهم بود 

 .بوروکراسي و عليه سرکوب جنسي در جامعه معاصر بپا شد
رابطه جنسي يکي از باحرمت ترين و مقدس ترين نيازها و رفتارهاي نوع بشر است، کـه در                   
بخش اعظم تاريخ جوامع طبقاتي توسط طبقات حاکم مهر نامقدس، نامحترم و مـمـنـوعـه             

مشمول انواع منع و محدوديت و مجازات هاي شـنـيـع و        "   گناهان کبيره" خورده و در رديف     
اگر کارکرد اصلي و مشترک طبقات حاکم در هـمـه جـوامـع طـبـقـاتـي                      .   وحشيانه شده است  

تصاحب اضافه محصول توليد کنندگان بوده است، برخـوردشـان بـه سـکـس هـم، ريشـه در                         
تصاحبگري دارد که توسط طبقه حاکم و دولت، به جامعه، به عشيره و قبيله و بـه خـانـواده                      

با توجه به اين واقعيت، شکستن تـابـوهـاي اخـلاقـي در اروپـاي دهـه                .   تسري داده شده است  
شصت و هفتاد، اهميت تاريخي و جهانشمول دارد و اگر در بخشهائي از جهان و ازجملـه در                   
ايران زير حاکميت اسلام، به ندرت به آن اشاره و ارجاع ميشود، دليلي جز ادامـه حـاکـمـيـت                       

 .همان ارتجاع عتيق و عهد بوقي ندارد
واضح است که چـپ و خـلاف جـريـان             .    با همه عظمتش پرچم روشني نداشت ١٩٦٨جنبش  

ولي احزاب و جريانات سياسي اي که بر آن سلطه فکري و عملي داشتند، از کمـونـيـسـم                 .   بود
اردوگاهي گرفته تا منتقدان مائوئيست آن و ساير شعبه هاي چپ، از زاويه حرکت و اهـداف               
خلاف جرياني آن جنبش توده اي، بعضا تمايز روشني با جريانات حاکم نداشتند و چـه بسـا                     

همين فقدان بينش و پرچم روشن بود که باعث شـد جـنـاح راسـت بـورژوازي              .   عقب تر بودند  
جهاني به رهبري تاچريسم و ريگانيسم به درجه زيادي بتواند دستـاوردهـاي آن را بـه عـقـب                        

 .براند
چه تفاوت ها و چه شباهت هايي ميان نسل جوان امروز جـامـعـه            :   جوانان حکمتيست 

 ايران با جوانان در اروپا مي بينيد؟
" گـلـوبـال   " بعلاوه در دنـيـاي         .   شباهت ها قطعا بسيار بيشتر از تفاوت هاست: فاتح شيخ 
مشهور شده، شباهت ها روز به روز بيشتر و تفاوت هـا روز بـه         "   دهکده جهاني " امروز که به    

سرچشمه اين اوضاع، موقعيت واقعي جوامع اروپا و آمريـکـا يـا بـطـور                  .   روز کمتر ميشوند  
آنهايي که اين واقـعـيـت را نـمـي پـذيـرنـد از سـر مـنـافـع                         .   کلي غرب، در جهان امروز است    

بيشتر از دو قرن است که اروپا و غرب سرمايه داري       .   ارتجاعي شان دارند مقاومت ميکنند    
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اين واقـعـيـت را نـمـيـشـود            .   و صنعت، در نوک پيکان حرکت رو به پيش جامعه جهاني است      
. طي اين دوره، دنيا روز به روز جهاني تر و انتگره تـر شـده اسـت          .   انکار کرد يا ناديده گرفت    

اين پروسه از بعد از انقلاب دوگانه صنعتي و سياسي انگلـسـتـان و فـرانسـه در اواخـر قـرن                             
. هجده شروع شده و روي همين ريل جلو آمده و امروز سرعت خيره کنـنـده اي گـرفـتـه اسـت                         

سرمايه داري از همان مقطع با صنايع بزرگش در قالب بازار جهاني کـار کـرده و ايـن بـازار                         
در اينجا تمدن و صنعت پيشرفته جامعه غـرب مـنـظـور              .   جهاني، دائما انتگره تر شده است     

سياسـت دولـت     .   اين دو را بايد از هم جدا کرد     .   است، نه دولت هاي غربي و سياست هايشان       
ها را، که نماينده منافع لايه اي از طبقه حاکم است، بايد از حرکت جامعه و مـردم، شـامـل                       

سياست هاي استعماري و امپرياليستي دولت      .   جنبش هاي اجتماعي گوناگون، تفکيک کرد     
در اين گوشه و آن گوشه دنـيـا      .   هاي غربي در برابر خود، مقاومت ارتجاعي شکل داده است         

مقاومت فئودالي يا خرده بورژوايي و همچنين جدال بخشهايي از بورژوازي در بـرابـر قـطـب                 
اصلي و پيشرفته سرمايه داري هميشه در جريان بوده، و اين مقاومت ها غالبا از موضـعـي              
عقب مانده و ارتجاعي و باعث عقب ماندن بخشهايي از جهان از اين روند پـيـشـرفـت شـده                   

 .است
جهاني آگـاهـاهـانـه بـرخـورد            -نسل جوان در جوامعي مثل ايران بايد به اين مساله تاريخي            

کند تا دنبال مقاومت هاي ارتجاعي ناسيوناليستي راه نيفتد و خود را از نسل جوان اروپا و    
اعتراض به نظام حاکم سرمايه داري و قدرتهاي امپرياليستي حافظ آن، از             .   غرب جدا نکند  

زاويه طبقه کارگر و مردم و نسل جوان جوامع غربي، پيشروترين اعتراض و پيشروترين نـقـد                 
ايـن  .   کمونيسم کارگري و حکمتيسم چيزي جز همين پيشروترين نقد و اعتراض نيست           .   است

ايـن درسـت بـه مـعـنـي             .   نقد بايد هرچه بيشتر در صفوف نسل جوان امروز ايران اشاعه يابد    
شـرايـط شـديـدا       .   شريک شدن در همه دستاوردها و پيشـروي هـاي نسـل جـوان غـرب اسـت                      

وقتي شما داستان ژيلا و بختيار ايزدي را براي جـوانـهـاي اروپـايـي تـعـريـف               .   متفاوت است 
شرايط براي نسل جوان ايران که بخواهد و بـکـوشـد           .   اين واقعيت است  .   کنيد شوکه ميشوند  

مثل نسل جوان غرب زندگي کند، بپوشد، بنوشد، برقصد و لذت ببرد، خيلي دشوار و حتـي                 
ولي همين کمپين اخير براي نجات ژيلا و بختيار ايزدي نشان داد کـه دنـيـا               .   وحشتناک است 

ميتوان حمايت افکار عمومي جوامع غربـي و         .   است"   دهکده جهاني .   " ظروف مرتبطه است  
بـايـد   .   مخصوصا نسل جوان آن را براي ساپورت مبارزه تاريخي نسل جوان ايران بسيج کـرد               

نسل جوان ايران بايد بتواند با صداي بلند فرياد بزند که به هيچ چيز کمتر از              .   اين کار را کرد   
سطح آزادي موجود در غرب رضايت نميدهد و مطمئن باشد که حمايت نسل جوان غرب را                 

جوانان حکمتيست بايد سريعا راه اين ارتباط برقرار کردن و کـاتـالـيـزور                 .   پشت خودش دارد  
 .شدن را نشان دهد

تنها راه حل مـعـضـلات جـوانـان و          " نقد شما به اينکه مي گويند       :   جوانان حکمتيست 
چيست و آيا خود نهاد خانواده حصاري بر سـر    "   ازجمله مسئله جنسي، تشکيل خانواده است 

 آزادي انسان نيست؟
خانواده، دستکم در اشکال في الحال موجود آن، قطعا چهارچـوب مـنـاسـبـي             :   فاتح شيخ 

براي رشد آزادانه انسان، شکوفايي اميال و استعدادها و جوابـگـويـي بـه نـيـازهـاي فـردي و                          
خانواده در جامعه سرمايه داري، يکي از نـهـادهـاي اداره جـامـعـه و                   .   اجتماعي اش نيست  

بازتوليد ارزانتر نيروي کار مزدي و همچنين ظرفي براي تداوم و بازتولـيـد مـذهـب، سـنـت،                      
مانيفسـت کـمـونـيـسـت، خـانـواده را در رديـف                    .   فرهنگ و اخلاقيات حاکم بر جامعه است      

امروزه اشکال زندگي  .   مالکيت و مذهب و مليت، يک رکن نظام سرمايه توصيف کرده است           
خانوادگي به سرعت در حال تغيير است و عـمـلا زيسـتـن در خـارج از چـارچـوب خـانـواده،                       

، بـه مـراتـب رايـج تـر از                (single parent)ازجمله زيستن مادر يا پدر تنها با فرزنـد       
اين يک روند اجتماعي رو به رشد است و بـه هـر                .   زندگي در اشکال سنتي خانواده شده است      

درجه که اعتراض اجتماعي به تحميل بهبود در تامين معيشت و تـثـبـيـت حـقـوق فـردي و                    
بعکس هم، مـادام کـه     .   اجتماعي و جهانشمول انسان منجر شود، نرخ اين رشد بالاتر ميرود  

بـراي  "   واقعا موجود"جامعه بر پاشنه ناامني و بيکاري و بي تاميني بچرخد، خانواده مامن  
اگـر اسـاس سـوسـيـالـيـسـم بـقـول                 .   زندگي افراد و مخصوصا براي بزرگ کردن کودکان است        

منصور حکمت انسان است و سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است، مـعـنـي                
اين اصل در شرايط کنوني تاکيد بر اصالت انسان و حقوق جهانشمول او قطع نظر از زيستـن                  

 .در چارچوب خانواده و خارج از آن است، اين بويژه در مورد کودکان و نوجوانان مهم است
بعنوان سوال آخر، آيا براي انتقال تجربه نسل هاي باتـجـربـه تـر حـزب و                     :   جوانان حکمتيست 

 جنبش ما به نسل جوان مکانيسمي در نظر است؟ اين مکانيسم چيست؟
انتقال تجربه، تاريخ و تئوري جنبش کمونيسم کارگري به نسل جـوان مـا، کـاري          :   فاتح شيخ 

اين علاوه بر ضروري بودن، بـه دلايـل        .   است که بايد در فرجه زماني خيلي کوتاهي راه بيفتد         
 :خيلي روشني امکانپذير هم هست

بـا  .   اولا جوانان ما با جستجوگري خاص خود تا همينجا بخش مهمي از راه را طي کرده انـد                 
امکانات اينترنتي امروز، براي هر جوان آزاديخواه و راديـکـال مـمـکـن اسـت کـه از کـانـال                            

و جا دارد در اينجا از کار بـزرگـي کـه      .  خودآموزي به سرعت کمونيست و حکمتيست بشوند 
خسرو داور عزيز براي تسهيل دسترسي عموم و نسـل جـوان بـه آثـار حـکـمـت، در سـايـت                                

 .منصور حکمت کرده است ياد و قدرداني بکنيم
، " جوانان حکـمـتـيـسـت     " دوم حزب حکمتيست و سازمان جوانانش با نشريات، ازجمله همين      

با راديو و تلويزيون، با مدرسه حزبي مارکس و با مکانيسم هاي ديگر دارند ايـن پـروسـه را                      

تسريع ميکنند،سوم جوانان سريعا از پلکان حزب بايد بالا بروند و در سطح رهبري حضور و                 

دخالت فعال پيدا کنند و نسل ما بايد با تمام وجود و تمام توان اين را بـخـواهـد و تسـهـيـل                       

در مساله ارتباط نسل باتجربه تر و نسل جوان، سوال اصلي و واقعي هر روز بـه طـرف       .   کند

نسل ما برميگردد، نسل جوان در جنبش کمونيسم کارگري فـعـال و دخـيـلـنـد و در سـطـح                            

رهبري هم پا پيش گذاشته اند، انتخاب رفقاي جوان نسيم رهنما، فواد عبدالـلـهـي و جـمـال                    

. کمانگر به کميته مرکزي حزب حکمتيست، نقطه اميدبخشي در حرکت روي اين خط اسـت         

راستش امروز ديگر سوال اين نيست که آيا نسل جوان کمونـيـسـت هـاي کـارگـري، خـود را                          

صاحب اين جنبش و حزب آن ميدانند؛ خوشبختانه اين سوال سـالـهـاسـت جـواب مـثـبـت و                     

روشني گرفته است، سوال واقعي اينست که آيا رهبري حزب به اين ارتباط نسلي اهـمـيـت و                    

اولويت در خور ميدهد و يک ارتباط زنده، خلاق، جذاب و برابر با نسل جـوان جـنـبـش خـود               

برقرار ميکند؟ اين سوالي است که روي ميز رهبري حزب حکمتيست، روي ميز ليدر حـزب                 

 .و دفتر سياسي حزب است
 ) درج شده است  ١١شماره  "  جوانان حکمتيست  "يک بخش از اين مصاحبه در نشريه   (

با تشکر از سردبير نشريه جوانان حکمتيست، فواد عبداللهي،  که متن کامل اين مصاحبـه        
  .را در اختيار ما گذاشتند

 منصور حکمت 
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انقلاب آبير اآتبر و دن 
 آيشوتھای عالم روشنفكری

 آرش حميدي
 

سـالـروز ايـن      . هشتاد و هفتمين سالگرد انقلاب اكتبر را بشـت سـر گـذاشـتـيـم                     

انقلاب براي ما براي كمونيستهايي كه داعيه براتيك كردن لنين و بـلـشـويسـم و         

 دارند در مفابل تمام اعياد چب و راست شمسي و         21انقلاب اكتبر  را در قرن       

قمري و ملي و مذهبي كه به ما تحميل كرده اند يك جشن بزرگ و فرخنده و يك         

بـراي  .   منبع غني شادي و غرور محسوب مي شود  و آن را گرامي مـي داريـم                    

ما براي كمونيستهايي كه مي خواهند  ثابت كنند بشـريـت در ايـن هشـتـاد و                        

 هفت سال وقت تلف نكرده و قهرمانان انقلاب آتي 

 را بشت سر خواهند گذاشت ؛ ولاديمير ايـلـيـچ            1917ما شخصيتهاي نامدار    

.  لنين  زندگي آثار و ميراثش يك مرجع بربار نظري و عملي محسوب مي شود                

 جا دارد ببرسيم چرا؟

. در مقابل؛ كينه بورژوازي جهاني نسبت به انقلاب اكتبر وصـف نـابـذيـر اسـت                    

لنين بيش از تمامي شخصيتهاي تاريخ سوسياليسم و حـتـي خـود مـاركـس و                      

انگلس در معرض رگبار فحاشيهاي علني و اتهامات و دشنام براكنيها ي تمام              

. اصناف بورژوازي و خدم و حشم علمـي و آكـادمـيـكـش  قـرار گـرفـتـه اسـت                               

.  بورژوازي  در همه دنيا هنوز از آن اقدام متهورانه بلشويكها به خود مي بيـچـد     

 در روسيه خورده اند هنوز هم درد مـي    1917حق هم دارند جاي لگدي كه در  

باز جادارد ببرسيم دليل تداوم اين كينه و نفرت هشتاد سال بـس از مـرگ                  .   كند

 لنين و دليل تازه بودن اين زخم حتي بعد از سقوط بلوك شرق چيست؟

 

لنين سمبل جسارت طبقه كارگر و اقشار تهيدست جامعه در زيـر بـا گـذاشـتـن                

در . خطوط قرمز طبقه حاكم  و قرمز ترين آنهـا يـعـنـي قـدرت سـيـاسـي اسـت                            

 طبقه كارگر براي اولين بار قدرت دولتي را در دست گـرفـت               1917روسيه در   

لنـيـن سـمـبـل اراده بـرنـامـه ريـزي شـده                     .  تا نظام سرمايه داري را واژگون سازد 

منسجم برتوان و معطوف به نتيجه طبقات فرودست جامعه براي زدن حرف اول              

لنين سمبـل رودسـت زدن بـه           .   در عرصه سياست براي اولين بار در تاريخ است          

تمامي فريب و دوز و كلك طبقه حاكم و نبذيزفتن و نشنيدن التماسها و ضـجـه                   

او كسي بود كه امكان و شيوه استفاده از          .   هايش براي حفظ بارگاه قدرت است       

نقاط ضعف و سستي  طبقه مسلط  براي فتح قلل قدرت سياسي و بـرافـراشـتـن                  

او بانـگ   . برچم سرخ انسانيت و آزادي و برابري  بر فراز آن را به همگان نشان داد               

رعد وار و رساي انسانيت و وحدت آن در دوره اي بـود كـه نـاسـيـونـالسـتـهـا و                              

. فاشستها و تمامي روشنفكران وطن دوست اروبا را از چند جهت دريده بـودنـد       

در روزگاري كه حتي در كوله بار فاشيستها هـم مـي تـوان يـك دوجـيـن شـعـار                           

يافت لنين سمبل ترجمه اين آرمانها به زبان سـيـاسـت بـه         ..  انسانيت و برابري و 

زبان برنامه عملي و دست يافتني  برنامه اي در جهت حركت به سوي يك دنياي                

انسانيت دارند اما از عملـي كـردن     "   درد" بهتر است واين براي كساني كه ظاهرا        

شان مي گيرد و استخوانهايشان خرد مي شود سخت و عذاب آور جلوه  "   درد" آن  

 .مي كند

. .  و"   جامـعـه شـنـاس      " و "   فيلسوف" لنين در لابراتوارهاي تئوريك قابل تجزيه به        

از آثارش نمي توان مقاله شـسـتـه    .   بردار نيست "   تاويل" و  "   هرمنوتيك.   " نيست  

" اگزيستنـس "   و"   دازاين"   استراكچراليزم؛ و؛ شالوده شكني؛ و "رفته اي در مورد  

براي كساني كه  كمونيستها را هميشه در راهـروهـاي مـوسـسـات                .   در آورد   . .   و

خيريه و كاريابي و خانه هاي تيمي و باي جوخه هاي اعدام مي خواهـنـد لـنـيـن                     
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سمبا يك كمونيسم روباو متشكل وتوده اي و در وسط جـامـعـه اسـت كـه مسـيـر                        

لـنـيـن نشـان داد كـه بـيـروزي                .   زباله داني  و مـرگ را بـه آنـهـا نشـان مـيـدهـد                        

سوسياليسم در گرو براتيك انقلابي انسانهاي زنده در هر دوره اي است و نه انتظار     

 .براي تكامل جاَمعه و آگاهگري فرهنگي  صنعتي شدن كشور  

كمونيستها ديري است كه غرقه در وحشت بسا استاليني مودبانه و باحوصله واز              

. موضع دفاعي به باسخگويي به هوچي گري هاو دشنام گويي هـا مـي بـردازنـد                    

بايد قبل از باسخ دادن تـمـامـي حـدو مـرزهـا و                   .   اكنون ديگر زمان تعرض است      

جايگاه ها مشخص شود و قد و قواره ها براي فحش دادن به سوسياليسم ولـنـيـن                    

امروز كوتوله ها و انديشمندان لي لي بوتي در حـالـيـكـه يـك                 .   اندازه گيري شوند    

دستشان را به گوشه عباي خاتمي گرفته اند تا يكدفعه مسير ؛ديالوگ تمدنها؛ را          

گم نكنند  از راه مي رسندو زيب دهانشان را باز مي كنند و انـواع اتـهـامـات و                         

ترجمه نقد هاي دست هفتم و هشتـم بـورزوازي جـهـانـي  را در روي  صـفـحـات                               

 .       نشريات  ودر زير شعار ؛مرگ بر لنين؛ تف مي      كنند 

طرفه آنكه حيطه نقد ماركسيسم و لنين به عرصه قلمفرسايي و محل تاخت و تاز          

كساني بذل شده است كه راه خانه خودشان را هم گم مي كنند و حتي بچه هايشان                 

كساني كه تا متن اظهار نظر هاي فردايشان را           .   هم ديگر به ريششان مي خندند       

فلسفي قبيله بني هاشم و سگ اصحاب كهف و ابوذر غفاري و       –بامواضع فكري   

بحار الانوار و ابن رشد و ابن خلدون و دهها اب و ابن ديگر چك نكننـد خـوابشـان                     

كساني كه هنوز كه هنوز است در كوچه بس كوچه هاي تاريخ مشروطه             .   نمي برد   

در حاليكه با دست دماغشان را گرفته اند به دنبال سرگـيـن دراز گـوش مـيـرزاي                

ناييني و آسيد عبداالله بهبهاني راه مي افتند تا ببينند به دربار مظفر الدين شـاه                 

بـلـيـس    " ( اخرانا" حجاريان به بيروي از همكارانش در ! ! ختم ميشود و يا عدالتخانه   

لنين را جاسوس آلمانيها ميذاند و انقلاب اكتبر را ساختـه دسـت              )     مخفي تزاري 

او اين حرف را در مورد لنينـي مـي زنـد        )  1383 مرداد 13/شرق.(آلمانيها  

كه آرزو داشت انقلاب خاندانهاي هوئنتسولرن و هابسبورگ را هـمـانـطـور نـابـود                   

و مصطفي ملكيان كه جديدا دركتابي تحـت        . كند كه رومانوفها را نابود كرده بود      

مـطـلـب نـوشـتـه مـي            ( ! ! )     ” عـاشـورا در عصـر گـذار بـه سـكـولاريسـم                  “   عنوان  

. انسان جديد به لحاظ اقتصادي طرفـدار رفـتـار سـرمـايـه داري اسـت                       . . ” : گويد  

به همين دليل بايد توجـه كـنـيـم كسـي كـه طـرفـدار                     .   طرفدار اقتصاد بازار است     

 (!!)”..اقتصاد ماركسيستي است مدرن نيست

ويزه نامه چهار صفحه اي روزنامه شرق به مناسبت انقلاب اكتبر در روز دوشنـبـه              

ايـن بـار     .    آبان برخوردي ديگر در همين راستاست بـا زبـان و لـحـنـي ديـگـر                 18

 –انقلاب اكتبر قرار است به عنوان ماده خام آشبزي روشنـفـكـران فـرانـكـفـورتـي                  

اين شاخه از روشنفكري كه سنـد       .   بست مدرن و انتقادي مورد استفاده قرار گيرد         

ملك ؛نقد؛ را الي الابد به نام خودش زده و عـوالـم و زبـان و وردهـا و آيـيـنـهـاي                               

خاصي براي خودش دارد و تا هر وقت كه بخواهيد مي تواند در حاليكـه كـف بـه                     

دهان آورده و از جنون فلسفي به خود مي بيچد ودر اقيانـوسـي از دود و سـرنـگ                      

قـرمـه   "   غرق شده است  در مورد مقولات خيلي بيجيده و نظري و تخصصي نظير               

زيـبـايـي شـنـاسـي فـرقـون در دنـيـاي                   "   و   " سبزي  در عصر انفجار سوژه دكـارتـي         

و "   فوكو " برايتان صحبت كند  وبراي اثبات حرفهايش هم مرتب به جان "   فرامدرن

قسم بخوردخيلي هم بـرمـدعـاسـت و ادعـا مـي             . .   و"   لاكان" و"   ليوتار " و "   دريدا " 

كند كه خدا را هم بنده نيست  و هيچ احد الناسي را  حتي ميز و صندلي و چـراغ                      

خودش بي نصيـب    "   رهايي بخش " راهنمايي سر كوچه را هم از ضربات تازيانه نقد          

منتها نمي دانم چگونه است كه زورش هميشه فقط به همان مـيـز و                 .   نمي گذارد   

صندلي و چراغ راهنمايي سر كوچه و كمونيستهايي مي رسد كه از داشتـن حـتـي                  

در مقابل هميشه در مـقـابـل زن        . بي نصيب اند    "   نقد" يك تريبون هم در آن معركه       

مظاهر و قطبهايشـان در آن      . . ستيزي وآبارتايد جنسي وبي حقوقي كودك و فقر و    

" فلسـفـي  " كشور سكوت ويا حتي كرنش كرده وحداكثر سعي كرده آنها را  به شيوه       

ميزان گنديدگي و تعفن محصولات و توليـدات فـكـريشـان را مـي            .  التيام بخشد 

   -شود از همين آخرين دست بختشان ـ ويژه نامه انقلاب اكتبر شرق را مي گـويـم               

 .كه از فاصله چند متري نمي شود به ان نزديک شد دريافت

در توصيف عظمت اين ويژه نامه همين يك جمله بس كه دولت كرنسكـي را يـك                    

دولت دموكراتيك و خودش را قهـرمـان اصـلاح طـلـبـي و دمـوكـراسـي و نـاجـي                             

مقاله ؛از انقلاب مي گويـم؛ صـفـحـه       ! ! ( شكست خورده روسيه  معرفي كرده است      

به هر حال حواسشان هست كه دارند در روزنامه شرق و زير بلـيـط          )   مقدمه/   آخر  

اصلاح طلبان در آن مملكت نان در مي آورند و بايد سبيـلـشـان را هـر از گـاهـي                          

روشنفـكـر   ”   غريزه طبقاتي“ همين يك مورد نشان مي دهد كه حداقل .  چرب كنند 

 .جماعت هيچ وقت اشتباه كار نمي كند

قبل از هر چيز خوب است  نگاهي به مقاله گل نوشكفته اين مكتب روشنـفـكـري              

اميد مهرگان  مي اندازيم كه مثل هميـشـه بـه       ”   سيد جوانان شهر فرانكفورت   “   و  

شيوه قهرمان فيلمهاي وسترن در دو باراگراف كارش را تمام مـي كـنـد و خـيـلـي                       

. خونسرد دودي كه از لوله تفنگش بيرون مي آيد را فوت مـي كـنـد و مـي رود                           

را بـر  "   مرگ برلنين" كه اين بار بوستر –اولين سوالي كه با خواندن مقالات ايشان    

به ذهن هر آدم سالمي خطور مي كند ايـن اسـت كـه  كـه              -سينه نصب كرده است 
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مـي  . .   مقالاتشان را براي همين آدمهاي صاحب دو گوش و دو چشم و يك بيني و        

قرار دارند و ما .. نويسند  يا با بنگاههاي مطبوعاتي كرات ديگر مريخ و زحل و

" فـرانـكـفـورت    " نمي دانيم ؟ البته بعيد مي دانم در آن كرات هم مكـتـبـي بـه نـام                       

ي هم داشته باشند تا با گرفـتـن نـمـايـنـدگـي          "  والتر بنيامين"وجود داشته باشد و  

به هرحـال  .   شان و دكان درست كردن زير تصوير آنها  بشود به آلاف و اولوف رسيد    

از سنگ نوشـتـه هـاي       ”   ميراث باستاني و ادبي ايران    ”   فعلا آثار ايشان را در كنار     

بيستون تا اشعار خاقاني و لغز هاي شعراي سبك هندي  مي گـذاريـم تـا يـك آدم             

بيكاري بيدا شود و آنها را به زبان آدمي زاد برگرداند تـا  شـايـد مـا هـم چـيـزي                     

 !!سرمان شود 

" بلخانـف " به مناسبت انقلاب اكتبر هديه از يكي از شخصيتهاي آن دوران يعني              

براي همه اين دوستان شوريده سـر دارم كـه امـيـدوارم در آيـنـده در صـفـحـه اول                               

 .."وقتي كه ارتجاع رداي فلسفي به تن كرد: "..مجموعه آثارشان به چاب برسانند

جانبدارترين و مثبت تريـن مـقـالات ايـن ويـژه نـامـه را در كـنـار كـوچـكـتـريـن                                  

دستاوردهاي انقلاب اكتبر بگذاريد تا عمق تحـريـف و تـحـريـف و تـمـسـخـر روا                          

اين شاخه از روشنفكري وقـتـي مـي          .   داشته شده به انقلاب اكتبر در آن را دريابيد        

خواهد از دنياي هبروتيات خودش خارج شود و از نشـخـوار مـقـولات ذهـنـي و                         

عجيب و غريبش دست بردارد و التفاتي هم به دنياي واقعي آدمهـاي زنـده در آن                   

برخورد كنـد ؛       -جامعه بنمايد و با مقولات مشخصي ـ نظير همين انقلاب اكتبر          

 . آن موقع است كه عمق و غلظت ارتجاع نهفته در درونش را نشان مي دهد 

انقلاب اكتبر اگر چه در دستيابي به هدف نهايي اش ناكام ماند اما عميـق تـر از             

همه انقلابات گذشته در درون مقدس ترين مقدسات جامعه يعني روابط مالكيت      

رسوخ كرد و تاثير شگرف جهاني بر جاگذاشت كه زندگي تـوده مـردم را در قـرن                       

با بيروزي و قدرت گيري بلشويكها مردم جـهـان شـاهـد بـرقـراري                  .   بيستم رقم زد    

حقوق و آزاديهايي در كشور عقب مانده روسيه شدند  كه نه تنها آن زمان در هيچ                 

كشور سرمايه داري وجود نداشت بلكه هنوز هم بخشي از آن حقوق در هيـچ كـدام      

انـقـلاب اكـتـبـر مـبـشـر             .     از بيشرفته ترين كشورهاي سرمايه داري وجود نـدارد           

دخالت مستقيم مردم در زندگي خويش و نابودي دستگاه بـوروكـراتـيـك دولـت و                    

انقلاب اكتبر به دخالت مذهب و يكه تازي آن   . برقراري نظام شورايي در جهان بود     

در عرصه زندگي مردم روسيه بايان داد و آن را از دولت و آمـوزش و بـرورش هـم                       

درسهاي انقلاب اكتبر در زمينه مذهب امروز در متن اكتـيـو شـدن      .   منفك نمود   

و تعرض جريانات اسلامي و بربريت و تروريسمشان در سطـح دنـيـا بـيـش از هـر                        

انـقـلاب اكـتـبـر حـاوي دسـتـاوردهـاي                 .   زماني آموزنده و قابل رجوع مـي بـاشـد             

آنچنان درخشاني براي حقوق و آزادي زنان بود كه هنوز هم نمونه آن در كشورهـاي   

قوانيني كه به طور واقعي به فرودستي زن بـايـان مـي                .   سرمايه داري وجود ندارد   

انقلاب اكتبر انقلابي عليه جنگ فقر ستم ملي تفرقه هاي ملي مـذهـبـي و            .   داد  

به فنلاند در بغل گوش امبرياليستهاي تشـنـه          .   تمامي عوارض سرمايه داري بود    

اگـرچـه ايـن      .   مستعمره استقلال بخشيد و ارتش روسيه را از ايـران بـيـرون كشـيـد                

چيزها به چشم ناسيوناليستهاي عقب مانده ايراني كه هر شب بـا رويـاي مـلـحـق                  

ايـران  ”   اهـورايـي  ”   نژاد بـه خـاك     ”   آريايي“ كردن افغانستان و باكستان و ساير بلاد        

زمين سر بر بالين مي گذارند  نمي آيد و هنوز هم در بد و بيراه گفتن بـه انـقـلاب                       

حميد " /   بلشويكها و نهضت جنگل" نك به كتاب .   ( اكتبر از هم سبقت مي گيرند  

 )احمدي

يك گوشه از اين دستاوردها را با صدها صفحه مطلب نظير ويـژه نـامـه روزنـامـه                     

شرق مقايسه كنيد تا بدانيد كه بي جهت نبـود كـه بـيـانـيـه بـايـانـي كـنـگـره اول                               

يـاد آوري مـي       )   1898( سوسيال دموكراتهاي روسيه در صد و چند سال بيش           

 :كرد كه

هر قدر كه به طرف شرق جلوتر مي رويم به همان اندازه رفتار سياسي بورژوازي . . ؛

بنده وارتر بزدلانه تر و وقيحانـه  } ش. ف-ايضا روشنفكرانش :   و بايد اضافه كرد   {   

 ؛…تر مي گردد

امروز در روزگاري كه سرمايه داري بيـش از هـرزمـانـي بـه؛بـربـريـتـي بـا روكـش                             

 طلايي؛ بدل شده است

با ميليونها كودك گرسنه و خياباني با ميليونها بيكار با جنگ و بي خانماني بـا                

تفرقه هاي قومي و مذهبي كه بورژوازي هر روزه مي آفريند با ستمـكـشـي و بـي                     

حقوقي بي حد و حصر زن در اكثر نقاط جهان  و با وجود آبارتايد جنسي بر علـيـه                

و به ايـن    .   زن در خاور ميانه بيش از هر زماني به انقلاب اكتبر ديگري نياز است       

منظور بيش از هر زماني به فراگيري از دستاوردهاي عملي و نظري بـلـشـويـكـهـا                   

احتياج داريم بيش از همه انديشه ها و مكاتب و تـئـوريـهـايـي كـه فـقـط بـه كـار                          

 :تفسير و توجيه وضع موجود مي آيند 

بلشويزم صرفا يك اصل نيست بلـكـه نـظـام تـعـلـيـمـات انـقـلابـي بـراي قـيـام                          " . .   

بلشويك گرايي احزاب كمونيست به چه معنايي است؟  يعني تعليم     .   برولتارياست

دادن و برگزيدن رهبراني كه در موعد اعتصابات اكتبر در ترديد و دودلي بـه سـر            

لـئـون   " . . " (   كل هگل دانش و معرفت كتـب و هـمـه فـلـسـفـه                     " و اين يعني    .   نبرند

 )1934/سخنراني در دانمارك / تروتسكي
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به خودنمايي و بي     . به کوچه ها آورده ايم      .  خودنمايي، يعني زن را که حافط سنت و خانواده و نسل است را به ولنگاري کشيده ايم                   يفقط تظاهر يعن    .  زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده ايم              هب

) جلال آل احمد     . "                                                                                                                                                           (بند و باري واداشته ايم که سر و رو را صفا بدهد و هر روز ريخت يک مد تازه را بخود ببندد و ول بگردد                                                    
 

   

 
 باشد از شومی زن در هر مکان       
 

) مولوى  (  
 

 اعظم كم گويان

 زن ستيزى در فرهنگ شرقى ايرانى

زن تا نزايد دلبر است و چون بزايد  »
 مادر است

 ٭٭٭                                         

 چو زن راه بازار گيرد بزن                                         
 

) سعدى (وگرنه تو خانه نشينی چو زن                                                 
 
 ٭٭٭                                                   

 بگفتار زنان هرگز مکن کار                                             
 
 زنان را تا توانی مرده انگار                                                   
 

) ناصر خسرو  (                         
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در واقع    .  است ياينها مشتي نمونه خروار از وصف زن در ادبيات و فرهنگ کلاسيک ايران              

مي توان چند کتاب از مجموعه اشعار شعرا و نويسندگان ادبيات کلاسيک ايراني در                                 

اين مجموعه، البته نه فقط اشعار و نوشته هايي در تحقير و اهانت                           .  مورد زن تدوين کرد     

زنان را    " بي وفايي هاى "و  " طنازيها  "و "  دلبريها  "آشکار نسبت به زنان بلکه در توصيف        

حتما خواهيد گفت اينها           .  زن ستيزي از ارکان اين فرهنگ است            . هم در بر خواهد گرفت         

مربوط به گذشته هاي دور است و علاوه بر فرهنگ و ادب ايراني در فرهنگ ساير                       

نکته اي   .  جوامع بشري از جمله جوامع غربي از اين توصيفات زن ستيز يافت مي شوند                      

که من اينجا مي خواهم روي آن تاکيد کنم اين است که ناسيوناليستهاى ايراني و اقشار                                  

سنتي در همين عصر و زمان حاضر نه تنها اين فرهنگ را تقديس مي کنند بلکه آن را                            

برتر و بالاتر از ساير فرهنگهاي بشري که انساني تر و نسبت به زنان و کودکان مترقي تر                              

اينها حتي پا را هم از اين فراتر گذاشته و فرهنگ و ادب کلاسيک و                     .  است مي دانند   

. سنتي ايراني را از فرهنگ مدرن غربي در قرون معاصر برتر مي دانند                                                    
 

 و ايران با اسلام       ي ناسيوناليسم آنجا که مانند جوامع اسلام زده از قبيل کشورهاى عرب                    

جوش خورده و يا به جنبشهاى سکولار قدرتمند و مدافع حقوق زنان تمکين نکرده است،                            

در  . يک آرمان زن ستيز و مردسالار و يکي از موانع مهم آزادي زنان در اين جوامع است                        

فرهنگ شرقزده و اسلامي حاکم بر اين جوامع، پذيرش حقوق زنان و حضور آنها در                  

فعاليتهاى اجتماعي همواره بيغيرتي و زن صفتي خوانده مي شود و اين ارزشهاى                      

فرهنگي مردسالارانه و عقب مانده مانع حضور اجتماعي زنان و استقلال اراده و کسب                      

زن در فرهنگ و ادب ايراني نه موجودي برابر و آزاد بلکه اساسا در                     . حقوق آنها بوده است     

ناسيوناليستها براى      . خدمتکار ترسيم مي شود       -خدمتکار و مادر    -نقش معشوقه    

لاپوشاني کردن فرودستي زن در آرمان خود، تصويرى دروغين و اغراق آميز از                            

در اين فرهنگ عوامفريبانه بهشت را زير پاى زنان              .  خصوصيات برتر زنان نقش مي زنند     

قرار مي دهند تا بتوانند آنها را آسانتر در آشپزخانه به بند بکشند و از فعاليتهاى                              

. اجتماعى و کسب حقوق خود محروم کنند                                                                                                                        
 

 از تاريخ هنر      يتحت تاثير پيشرفت افکار و جنبشهاى ترقيخواهانه در غرب، در مقاطع                           

و ادبيات ايران تلاشهايى براي زدودن ارزشهاى ارتجاعي در مورد زنان و رابطه زن و مرد                   

در ايران شخصيتهايي مانند فتحعلي آخوندزاده براى اشاعه سکولاريسم                    .  صورت گرفت   

و فرهنگ مدرن در ايران تلاش کرده و از جدايي مذهب از دولت و رفع بيحقوقيهاى زنان                                

فتحعلي آخوندزاده در مقابل فرهنگ سنتي و اخلاقيات و ارزشهاى                     .  دفاع کردند  

از آغاز   .  اسلامي حاکم، جسورانه حقوق زنان در غرب را براي زنان ايراني مطالبه مي کرد                 

قرن بيستم به بعد، اعتراض زنان به ستم و تبعيض جنسي با تلاش محافل و انجمنهاى                      

.  مارکسيستي و مترقي مدافع حقوق زنان در ادبيات و فرهنگ اين دوره انعکاس يافت                       

"  بيدارى ما   "و  " پيک سعادت نسوان     "روزنامه ها و انتشارات مارکسيستي و مترقي نظير            

، اسلام، کهنه پرستي و سنتهاى ارتجاعي و ضد زن را سرسختانه مورد انتقاد قرار                      ...و 

شاعران و نويسندگان مترقي اين            .  داده و بر حقوق انساني و برابر زنان پاى مي فشردند               

زمان همچون علي اکبر صابر و دهخدا و عارف قزويني حجاب، چند همسري،                   

شووينيسم مردانه و جهالت و تعصبات عقب مانده نسبت به زنان را به باد حمله                     

ميرزاده عشقي، لاهوتي و پروين اعتصامي مساله آزادى و حقوق زنان را در                           .  ميگرفتند  

صرف نطر از اين دوره          .  اشعار و نوشته هاى خود طرح و از اين آزاديها دفاع ميکردند                    

کوتاه آرمانهاي گذشته پرست و شرقزده، افق غالب بر جامعه فرهنگي و روشنفکرى ايران                            

در دهه هاي اخير تاريخ معاصر ايران، ناسيوناليسم ضد غرب در                           .  تا به امروز بوده است          

، سنتهاي عقب مانده و مذهب            "خودمان   "فرهنگ و ادبيات معاصر به تقديس فرهنگ                
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پرداخته و زن ستيزي بعنوان رکني از اين آرمان ضدمدرنيست و شرق زده در فرهنگ و                                 

طِِي اين دوره ضد امپرياليسم ارتجاعي در دفاع از                .  ادبيات ايراني ظهور کرده است         

و شرقي در مقابل غرب و مدرنيسم و بيگانه، تلاش کرده تا                      " خودي "منفعت و فرهنگ       

امپرياليسم غرب و سرکوبگري آن را در اذهان و باورهاى مردم بجاي مدرنيسم،                             

تا از اشاعه اين آرمانهاى         .  سکولاريسم، حقوق زنان و ساير ارزشهاى انساني قالب کند           

انساني برخاسته از غرب و پذيرش آنها در نزد انسانهايي که هيچ منفعتي در تداوم زن                              

از ميان   .   ستيزي و حاکميت مذهب و سنتهاى واپسگرا ندارند، جلوگيرى کند                    

روشنفکران تاريخ معاصر ايران، جلال آل احمد بيشترين نفوذ را در افق فکرى جامعه و                                      

آل احمد در مخالفت با مدرنيسم و انزجار از                   .  روشنفکران و هنرمندان ايراني داشته است             

فرموله کرد،       " غربزدگي  "اي که او در مقابل       " شرقزدگي   "آن، واژه غربزدگي را بکار برد و        

جلال آل احمد بطرز منحطي زن        .  آرمان غالب بر جامعه هنري و روشنفکري ايران گشت           

او در توصيف زنان در اين دوره         .  مدرن و خواهان حقوق انساني در ايران را تحقير ميکرد             

فقط تظاهر يعني خودنمايي،          .  به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده ايم                  :  "ميگويد 

به کوچه ها      .  يعني زن را که حافط سنت و خانواده و نسل است را به ولنگاري کشيده ايم                            

به خودنمايي و بي بند و باري واداشته ايم که سر و رو را صفا بدهد و هر روز                               .  آورده ايم   

آل احمد     )  غربزدگي، انتشارات فردوس         . "  (ريخت يک مد تازه را بخود ببندد و ول بگردد                

به همين دليل هم مردان متجدد و مدرن و مدافع حقوق زن را قرتي، فکلي و زن صفت                                    

اين زبان منحط، تلخ و زن ستيز را در کليه آثار او مدير مدرسه، نون و القلم،                         .  ميخواند  

شرقزدگي آل      . پيدا مي کنيد     ...  در خدمت و خيانت روشنفکران، خسي در ميقات و                

احمد در ضديت با حقوق زنان و مدرنيسم، در حسرت از دست رفتن نفوذ مذهب در                         

او آخوندها را سرزنش ميکرد که بجاي ايستادگي در                 .   جامعه و بخصوص دولت بود        

مقابل نفوذ ارزشهاى جديد يا بقول او موج غربزدگي، بجاى اينکه مانند واتيکان قدرت                           

سياسي را بدست بگيرند، در بند نجاسات و مطهرات و شک ميان دو و سه باقي                

، آل احمد روحيات، عواطف و دل نگرانيهاي مدير يک مدرسه                     " مدير مدرسه    " در  .   ماندند

" عزب اوغلي    "پسرانه را توصيف مي کند که تمام معلمين آن مرد و بقول خودش                         

دو زن يکي در نقش مادر يکي از دانش آموزان و           "  مدير مدرسه    " در داستان     .  هستند

آل احمد    .  ديگرى بعنوان معلمي که قرار است در آن مدرسه استخدام شود، حضور دارند                     

حضور اين دو زن را يا با نوعي چشمداشت جنسي به خودش يا با قصد شوهر پيدا کردن                         

او به معلم زني که از جانب           .  تصوير مي کند    " )  عزب اوغلي ها    ( "از بين معلمين مدرسه         

اداره فرهنگ براي استخدام به آنجا فرستاده شده مي گويد جاده مدرسه ما براي پاشنه                                    

عواطف و آرمان ضد زن و زبان تلخ آل        " مدير مدرسه    .  "کفشهاي شما درست نشده است    

از پس از جلال آل احمد         .   احمد را در قالب متلکهاي ويژه او بخوبي تصوير مي کند               

تاکنون، آل احمديسم و شرقزدگي، افق غالب بر جامعه روشنفکران و هنرمندان ايراني                             

محيط طبيعي نشو و نما و عرض اندام اين فرهنگ و آنچه که به جامعه                     .  بوده است  

عرضه ميکند، نه شهر و مناسبات پيچيده و مدرن شهري، بلکه روستا و آفتابه مسي و                       

در اين    .   هستند، مي باشد    "   شرقي "و   "  خودي  "خيش و گاو آهن و عقب ماندگي که              

فرهنگ عقب ماندگي تقديس ميشود و زن در حقارت بار ترين شکل ممکن همچنان                     

آثار غلامحسين ساعدي و محمود دولت آبادي              .   در بند غيرت و ناموس و مذهب است            

و بخش عمده نويسندگان و روشنفکران معاصر ايران، و همچنين بخش عمده اى از                         

فيلمها و نمايشنامه هايي که در اين دوران به نمايش گذاشته شده، جلوه هاى بارز اين                           

فروغ فرخزاد يکي از استثناها و در واقع            . فرهنگ شرقزده و واپسگرا را عرضه کرده اند              

فروغ فرخزاد زني       . ستاره اي درخشان در آسمان تاريک فرهنگ و ادب معاصر است                  

جسور، مدرن و آزاده و سنت شکن بود و به همين دليل مورد حمله تمايلات واپسگرا و                                      

شرق زده حاکم بر محيط هنري و ادبي ايران در دهه هاي سي و چهل قرار گرفت                                        
                                                                                            .       
 

 اسلامي و استبداد مذهبي       ي٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭جمهور 

مقابله با آرمان شرقزدگي         .  نقش مهمي در بقا و تداوم فرهنگ شرقي ايراني داشته است             

يک ضرورت عاجل و پيش شرط برقراري جامعه اي با فرهنگ مدرن و مدافع حقوق                  

به تصوير کشيدن سيماى شايسته از زن در هنر و فرهنگ تنها بر ويرانه هاى                       .  زنان است

. فرهنگ مردسالارانه و ضد زن حاکم امکان پذير است                                                                                                
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 انسان انقلابی
   آرش ديبا           

به اعتقاد من ، انقلاب سوسياليستی ، انقلابی است که هميѧشѧه انѧقѧلاب                 
دنيای بهتر کليشه تعريف شده ای نيست که پѧس از رسѧيѧدن بѧه                   .   می ماند 

حتی پس از رسيدن به بѧهѧتѧريѧن          .   آن ديگر نيازی به تحرک احساس نشود      
دنيايی که ممکن است در تخيل آدمی بگنجد، انسان می تواند و بѧايѧد بѧاز                    

انسان انѧقѧلابѧی در        .   هم امکانات تازه تری برای هر چه بهتر زيستن بيابد      
هر شرايطی برای رسيدن به وضعيتی بهتر تلاش مѧی کѧنѧد وهѧرگѧز از                     

و سوسياليسم يعنی انقلاب بيѧکѧران، سѧوسѧيѧالѧيѧسѧم يѧعѧنѧی                .  پای نمی نشيند 
بعضی از رفقا که کارشان به نااميدی می کشѧد از    .   تعالی نامحدود انسان  

خود و ديگران می پرسند که چه تضѧمѧيѧنѧی بѧرای رسѧيѧدن بѧه پѧيѧروزی                        
هست ؟ يا مثلا چه تضمينی وجود دارد که مѧا هѧم بѧه سѧرنѧوشѧت بѧلѧوک                   

 شرق دچار نشويم ؟
تضѧمѧيѧن پѧيѧروزی در          . در جواب بايد بگويم که چرا، تضمينی هست  

فهم کليد سوسياليسم است ، يѧعѧنѧی هѧمѧيѧشѧه انѧقѧلابѧی مѧانѧدن و هѧيѧچ گѧاه                               

بѧاری  .   رضايت ندادن و محدود نشدن و از خود و ديگران خدا نسѧاخѧتѧن                 

شوروی شکست خورد چونکه انقلاب برای آنها در يک مقطعی به پايѧان     

رسيد و شروع کردند به رضايت دادن و اجازه دادند که دسѧتѧاورد ايشѧان              

شايد کمونيسم برای آنها تبديل به مѧذهѧب شѧد و              .   به کج راهه کشيده شود      

ديگر در ايشان آن نيروی انقلابی يافت نمی شد که بار ديگر کѧفѧر گѧويѧی             

او يѧک روز      .   من يک دوستی دارم که استاد هنرهای رزمی است          !   کنند

. بѧرونѧد  ) )   درازونشѧسѧت  ( (   کѧه صѧد بѧار          :   در باشگاه به شاگردانش گفѧت     

سѧی تѧای       –بسياری از شاگردان آماتور به سرعت و با تمام نيرو بيسѧت              

اول را به راحتی انجام دادند ولی قوايشان تحليل رفت و هيچ يک از آنѧهѧا      

آنها که قديمی تر و کѧار آمѧوخѧتѧه تѧر              .   حتی نتوانست به عدد پنجاه برسند  

بودند با متانت وبه آرامی شروع کردند و قوايشان را مѧيѧان آن فѧرصѧت                    

زمانی که داشتند تقسيم نمودند و در نهايت بسياری از آنѧهѧا حѧتѧی خѧيѧلѧی                    

مѧن فѧکѧر      .   بيشتر از صد بار موفق به اجرای اين حرکت ورزشѧی شѧدنѧد              

می کنم تجربه شوروی همانند عملکرد آن شѧاگѧردان آمѧاتѧور اسѧت ، بѧه                   

راستی کمونيست های آن دوره موفق نشدند نيروی انقلابی خود را حѧفѧظ              

 .کنند و زنده نگاه دارند و از ادامه راه باز ماندند 

حالا وظيفه ما به عنوان کمونيست های مجرب اين است که در يѧابѧيѧم                 

چگونه می توان نيروی انقلابی خود و جامعه را هميشه و برای ابد زنѧده       

يک قرن و نيم پس از نѧگѧارش مѧا نѧيѧفѧسѧت کѧمѧونѧيѧسѧت و                             .   نگاه داريم   

عليرغم آنکه ميليونها انسان در راه سوسياليسم مبارزه کردنѧده انѧد، هѧمѧه                 

ما اگر با خودمان صادق باشѧيѧم مѧعѧتѧرفѧيѧم کѧه هѧنѧوز هѧم هѧيѧچ جѧامѧعѧه                                  

پس چه برسر آن نѧيѧروی عѧظѧيѧم و               .   سوسياليستی در جهان وجود ندارد      

شريف انقلابی آمد ؟ حالا لابد ما بايѧد خѧواب چѧنѧان نѧيѧرو و قѧدرتѧی را                            

 !ببينيم 

اگر ميليونها نفر باختند به اعتقاد من از آن رو بѧود کѧه کѧلѧيѧد را گѧم                             

سѧوسѧيѧالѧيѧسѧم       مگر نه ايѧنѧکѧه      .   است) )   انقلاب مدام ( (   کردند و کليد همانا     

 چرا انسانهای انقلابی اختيار     يعنی جنبش باز گرداندن اختيار به انسان ؟       

خود را به دست چهره ها و اشخاص و دولت ها سپردند و خود را کѧنѧار           

کشيدند و يا اجازه دادند که به کنار گذاشته شوند و به حاشيه پرت  شѧونѧد                   

يѧا شѧايѧد اصѧلا آن را نѧمѧی                 (   ؟ چرا فلسفه طغيان مداوم را کنار گذاشتند         

 و همچون مذهبيون به فلسفه تسليم و رضايت روی آوردند ؟!) شناختند

 آيا مذهب ديگر کافی نيست ؟

 مرا سفر به کجا می برد ؟ :((سپهري می گويد

                      کجا نشان قدم نا تمام خواهد ماند 

                      و بند کفش به انگشت های نرم فراغت

                      گشوده خواهد شد ؟

                      کجاست جای رسيدن ، و پهن کردن يک فرش 

                      و بی خيال نشستن

                      و گوش دادن به 

 ))                     صدای شستن يک ظرف زير شير مجاور؟ 

نمی دانم کار جهان ممکن است به کجا برسد يا مѧن چѧه نѧوع داروی                     

مخدری بايد مصرف بکنم تا موفق بشوم يѧک چѧنѧيѧن شѧعѧری بسѧرايѧم ؟                        

خوش دارم از آقای کارلوس کاستاندا بپرسم چѧه نѧوع گѧيѧاه تѧوهѧم زايѧی                        

سراغ دارد که در من آرزوی باز شدن بند کفشم را ايجاد کند يا مѧيѧل بѧی             

شخصا ترجيح می دهم کѧه هѧيѧچ           !   خيال نشستن و گوش دادن به خضعبل      

وقت بند کفشم را باز نکنم و کفشѧم را از پѧايѧم در نѧيѧاورم مѧگѧر ايѧنѧکѧه                                

دکترها تشخيص بدهند که اين کار برايم ضرر دارد و آنѧوقѧت اسѧت کѧه                     

کفش هايم رامی گذارم کنار و پا برهنه به راهم ادامه می دهم و فکر کѧنѧم                  
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 !اصلا گور بابای کفش : در آن لحظه به خود بگويم 

چگونه می توانم تا زمانی که انسانها نيروی کار خود را می فѧروشѧنѧد                

و ظѧѧلѧѧم و اسѧѧتѧѧثѧѧمѧѧار وجѧѧود دارد و آدمѧѧهѧѧای بѧѧی خѧѧانѧѧمѧѧان و کѧѧودکѧѧان                            

کاروخياباني وآارتن خواب و زنهای تن فروش وجود دارند آرزوی بѧی              

 خيال نشستن را به خود راه بدهم ؟

حتی اگر زمانی برسد که انسانها در رفاه زنѧدگѧی کѧنѧنѧد و فѧقѧط يѧک                          

سگ گرسنه در جهان وجود داشته باشد ، باز هم بѧه خѧاطѧر وجѧود يѧک                      

چه رسد به حالا که در      .   سگ گرسنه نخواهم توانست که بی خيال بنشينم         

دنيايی زندگی می کنم که ميلياردها انسان در رنج و بدبختی بѧه سѧر مѧی                    

من نمی توانم حتی به فکر بی خيال نشستن باشم ، زيѧرا تѧا وقѧتѧی                     .   برند  

مѧن درگѧيѧر      .   که رنج در جهان وجود دارد ، ايѧن مѧيѧسѧر نѧخѧواهѧد بѧود                          

ايѧن چѧيѧزی اسѧت کѧه از              .   طغيانی ابدی هستم، طغيانی خاموش ناشدنی        

حتی اگѧر هѧمѧگѧان بѧر آرمѧان شѧريѧف و انسѧانѧی                         .   سوسياليسم می فهمم    

مارکس بخندند و تمامی انسانها امکان ساختن جهانی بهتر را به مسѧخѧره               

بگيرند، دوست دارم که به عنوان تنها چراغ روشن بشريت ، تѧنѧهѧا کѧور                  

رنج بايد بѧار خѧود را از           !   رفقا  .   سوی اميد ، همچنان بسوزم و بدرخشم        

مѧا در    ! !   جهان ببندد و نابود شود ، اگر خدا و خѧدايѧان رنѧج را آفѧريѧدنѧد                       

بѧرای هѧمѧيѧشѧه        .   مقابل آنان ايستاده ايم و برای هѧمѧيѧشѧه خѧواهѧيѧم ايسѧتѧاد                      

آه کѧه چѧقѧدر تѧهѧوع            .   اين چيزی است که نبايد فѧرامѧوش شѧود        !  دوستان  

آورند اين دکترهايی که به جای تجويز دارو برای درمѧان فѧقѧط بѧه دادن                     

امان از دست اين شاعر پيشگان نشئѧه کѧه فѧلѧسѧفѧه              !   مسکن اکتفا می کنند     

. تسليم و رضايت و بی خيالی را ، به حلق مردم زور چѧپѧان مѧی کѧنѧنѧد                    

امان از اين کوته فکران به اصѧطѧلاح روشѧنѧفѧکѧر و خѧالѧق آثѧار غѧرب                          

وای بر آقای علی شريعتی که گويا هيچ مѧخѧالѧفѧتѧی              ! زدگی و شرق زدگی     

نداشت او را دکتر صدا کنند و اصلا از بس که مردم بѧه او گѧفѧتѧه بѧودنѧد                    

خودش هم باورش شده بود و فکر می کرد واقعيت دارد و از   ) )   دکتر  ( (   

آنکسی که هنوز نتوانسته با خدا و مѧذهѧب وداع کѧنѧد           :   اين نکته غافل بود   

هنوز به کلاس اول دبستان هم وارد نشده است ، چه رسد که اسم خѧودش            

 !را دکتر بگذارد 

) ) من مسلمѧانѧم     ( (    :از سپهری چه بگويم ؟ او که خودش جار می زند          

فاز فکری او چيѧز ديѧگѧريسѧت و         .   و اسلام در لغت به معنای تسليم است     

منی که مخالف تسليم و رضايت هستم شايد بهتر باشد که خѧرخѧره او را                   

. ولی خѧودتѧان قضѧاوت کѧنѧيѧد               .   ول بکنم و کاری به کارش نداشته باشم         

مگر می شود با پا نرفت توی بساط اين آدمهايی که مدام مسѧکѧن تѧجѧويѧز                    

 ! می کنند ، با آن همه فلسفه های تسليم و رضايت شان ؟

 : فروغ فرخزاد به زيبايی می گويد 

 شايد که اعتياد به بودن 

 و مصرف مدام مسکن ها 

 اميال پاک و ساده و انسانی را

 .به ورطه زوال کشانده است 

دقيقا مسئله اين است که انسان انقلابی نبايѧد         

اجازه بدهѧد کѧه ايѧنѧگѧونѧه تسѧلѧيѧم و رضѧايѧت                       

طѧغѧيѧان    .   برفلسفه طغيان انسانی او غلبه کѧنѧد           

يک سوسياليست در درجه اول طغيانѧی اسѧت          

در برابر رنج موجѧود در جѧهѧان ، طѧغѧيѧانѧی                   

انسѧان انѧقѧلابѧی       .   پايان ناپذير برای هر چه بهتر کѧردن شѧرايѧط مѧوجѧود                  

درست در همان لحظه که دچار رخوت بشودواختيار خود را به ديѧگѧری               

واگذارد و به چيزی يا کسی به غير انسانيت خود ايمان بياورد، مѧخѧلѧص                 

کلام درست در همان لحظه که طغيان خود را فراموش مѧی کѧنѧد رو بѧه                     

انسان انقلابی هيچ گاه برای به دست گرفتن سرنوشت         .   انحطاط می رود    

خويش، خود را کنار نمی کشد و برای هميشه مبارزه می کند ، هѧمѧيѧشѧه             

در وضѧعѧيѧت مѧوجѧود ، مѧن               .   در تکاپو برای ايجاد وضعيتی بهتر است        

فکر می کنم که پراتيک ما نه تنها بايد ايجاد نѧيѧروی هѧر چѧه عѧظѧيѧم تѧر                  

انقلابی باشد ، بلکه مهمتر و بѧالاتѧر از آن بѧايѧد حѧفѧظ ايѧن نѧيѧرو بѧرای                                

مبارزه ای جهت هر چه بهتر نمودن زندگی انسانها و سѧايѧر مѧوجѧودات                   

 .               برای هميشه و در همه زمانها و مکانها باشد 
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 :گروپ جوانان حكمتيست در ياهو
 گروپ جوانان حكمتيست محلي براي پيشبرد 

 اهداف و سياست هاي انساني، 
 شما مي توانيد با . مدرن و امروزي است

 پيوستن به اين گروپ 
 .براي شرآت در بحث و مجادله فعال شرآت آنيد

 
Tr ibune  حکم خدا

 امير کلهر
خـيـابـان بـد جـوري شـلـوغ              .   بعد از ظهر سرد يکروز زمسـتـان بـود           

 بودتوي تاکسي نشسته بودم،
سر يک چهار راه مقابل يک فروشگاه بـزرگ ديـدم جـمـعـيـت زيـادي                     

 جمع شدن و
از وسط جمعيت صداي فرياد والتماس بلند ميشه، از تاکسي پياده           

 شدم وبه طرف جمعيت رفتم وبا هر زحمتي بود از وسط مردم رد 
 

 
 ساله رو لـخـت       ۲۰-۱۹شدم تا ببينم چه خبره، ديدم يک پسر جوان   

بستن به تير برق و دارند شلاق مـيـزنـنـد چـنـد تـا مـاشـيـن نـيـروي                       
انتظامي ، چندين مامور نيروي انتظامي و چند نفـري هـم مـامـور           

يـک لـمـپـن چـاق و            .   لباس شخصي بي سيم به دست حضور داشتند      
ريشو هم  با يک شلاق چـرمـي کـلـفـت مشـغـول شـلاق زدن جـوان                           

پسر    بيچاره با هر ضربه شلاق چنان فرياد جگر خراشـي مـي                 . بود  
کشيد که دل همه مردم به درد مي آمد ،هر ضربه شلاق که بـه بـدن                   
پسر نواخته ميشد مقداري از پوست بدنش رو مـي کـنـد واز جـاي                    
زخم ها خون جاري ميشد يکي از مـامـوريـن لـبـاس شـخـصـي بـا                        

حکم خدا داره اجرا  ميشه صلوات مـحـمـدي          "   صداي بلند فرياد زد     
 " .ختم کن

من که تا حالا چنين صحنه هايي نديده بودم مات ومـبـهـوت شـده                 
پسر وقـتـي کـه شـلاق مـي خـورد چـون راه فـراري نـداشـت                             .   بودم

ودستهاش رو هم با دستبند بسته بودند به شدت تقلا ميکـردو دور              
به تير بـرق سـايـيـده       "   تير برق بتوني مي چرخيد و بدن لختش شديدا        

 .ميشد و خون از همه جاش جاري شده بود
صداي التماس وداد فرياد پسر که بيشتر شد مردم شروع کـردنـد بـه           

 اعتراض و هو کردن مامورين ويک صدا داد ميزدند  
چند تا سـربـاز نـاگـهـان بـا           .... . . . "   ولش کن   ولش کن   ولش کن "  

باتوم به طرف مردم حمله کردندو با تهديد هر جوري بودجمعيت رو             
کمي آ نطرف تر کنار ماشين نيروي انتظامـي مـتـوجـه          .     آرام کردند 

يک پسرديگه شدم که اونم با لباس زندان و دستبند به دسـت اونـجـا                 
منتظر بود تا بعد از اين يکي نوبت شلاق زدن اون برسه،انـگـار ايـن       

پسر بيچاره گـريـه     .   انتظار از خود شلاق خوردن خيلي سخت تر بود     
مي کرد و هرچه به پايان شلاق خوردن اولي نزديکتر ميشد بي تاب             

 تر ميشد يک کمي که 
 .گذشت متوجه شدم که از شدت ترس خودش رو خيس کرده

صـلـوات مـحـمـدي خـتـم کـن                "   مامور لباس شخصي دوباره فرياد زد   
 ".حکم خدا داره اجرا ميشه 

هرچي پسر بيشتر ضجه ميزد و الـتـمـاس مـي کـرد شـدت ضـربـات                       
شلاق شديدتر مي شد، لمپن ريشو دندان هاشو محکم بـه هـم فشـار                  

 چند ضربه شلاق هم به گردن . مي داد و با تمام قدرت شلاق ميزد 

 
 پسر زد که يک نفر از لباس شخصي ها ي حاضر جلو رفت و يهش 

" حکم خـدا      "  خارج از محدوده  " تذکر داد که تو گردنش نزنه ، ظاهرا 
 .بود

از جرمش پرسيدم يکي گفت مشروب خورده، يکي ديگه گفت چـاقـو              
 .........کشي کرده يکي ديگه گفت

مردم دوباره شروع به اعتراض کردند يکي از وسط جمعيت فـريـاد زد                 
 جمعيت دوباره يک صدا شدند. ولش کن ..... مادر 

يکي از مامورين انتظامـي رفـت     .... . " .   ولش کن ولش کن ولش کن"  
توي ماشين وبا استفاده از بلند گوي ماشيـن پـلـيـس شـروع کـرد بـه                       

اينها آدم نيستند ، اينها انگل اجتمـاع هسـتـنـد جـاي                :   سخنراني که   
 .......اينها وسط آدمها نيست و

وقتي شلاق زدن پسر تمام شـد و دسـتـهـاش رو بـاز کـردنـد خـونـيـن                            
ومالين افتاد روي زمين ودوتا سرباز بلندش کردند وانداختـنـش تـوي            

 ....يک ميني بوس و رفتند سراغ دومي
حالم از اين همه بي حقوقي وجنايت به هم مي خورد ، ديگه نتونستـم               
اي صحنه ها رو تحمل کنم  هر جوري بود خودم رو از وط جـمـعـيـت                   

" رو براي اجـراي      "   مامورين خدا "   متاثر وخشمگين بيرون کشيدم  و       
 به حال خودشون گذاشتم   " حکم خدا 

تماس با سازمان جوانان         
 حکمتيست_کمونيست
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